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   اول درس 
  
  

  عصيان بر عليه خداعصيان بر عليه خدا 
  . و تمايل و يا حالتي كه بر خلاف ارادة خدا باشد، گناه محسوب مي شودهر عمل

  
  لـيكن !  تا نـشنود     ني   او سنگين    تا نرهاند و گوش      نيست   خداوند كوتاه    دست  هان«:  خوانيم   ما مي  2و1:59در اشعيا       

  »! تا نشنود  است ا از شما پوشانيده او ر  شما روي  و گناهان  است  شده  شما حايل  شما و خداي  شما در ميان خطاياي
؟ و     باشم   داشته   نزديكي   خود ارتباط    با خالق   شود من    آيا مي    كه   است  شود اين    مي   مطرح   هر كس    براي   كه  مسلماً سؤالي 

 چطـور    و مـن  «» ؟   باشم   داشته   نزديكي   خود ارتباط    با خالق   توانم   نمي  چرا من «: آيد   مي   پيش   ديگري   سؤالات   آن  در پي 
همانطور .   بدهيم   پاسخ   سؤالات   اين   به  خواهيم   درسها ما مي    در اين » ؟  برقرار كنم    نزديكي   خود ارتباط    با خداي   توانم  مي
   بـراي   بنـابراين .   است  ، گناه    او را از ما برگردانيده       و روي    ما با خدا شده      رابطه   قطع   باعث   كه   آنچه   در اشعيا خوانديم    كه

  .  است  شود، گناه  ما روشن  بايد براي  كه اي  مسئله  اولين  ارتباط  اين برقراري
  ؟  چيست گناه   
   آن  چطـور بـه    شد و انـسان   وارد جهان  چگونه  گناه  و ببينيم  برگرديم  منشاء آن  به  بهتر است    گناه   شناخت  براي     

   خـدا از گنـاه       كـه    با تعريفـي     هستيم   قائل   گناه   ما براي    كه  تعريفي! باشد  مي   خدا چه    از ديدگاه    گناه   شد و معني    آلوده
 خـدا     ديـدگاه   ولي.   است  ، كلاهبرداري    پرستي  ، زنا، بت    ، دزدي    از قتل    عبارت   ما گناه   براي.   است  كند بسيار متفاوت    مي

 خدا در   طبيعت  بلكه  از نظر ظاهري  نه  خود آفريد، البته  را شبيه    خدا انسان    كه  بينيم   مي 28الي 26:1  در پيدايش      .  است  چيز ديگري  گناه  به نسبت
   و قـوه     و اراده    و احـساس     و تـشخيص     و شـعور و فهـم        درك   خدا داراي    مثل   انسان  يعني.   است   شده   قرار داده   انسان
   خـدا شـباهت      نظر به   او از اين  .  بگيرد  هد و تصميم   د  تواند فكر كند، زيباييها را تشخيص        مي  انسان.   است  گيري  تصميم
 خود آفريد   را شبيه خدا انسان.   داشت اي  و صميمانه ، عالي  مستقيم   شد و با خدا رابطه       آفريده   و پاك    خوب  انسان .دارد

  كنـيم   مي  همديگر را درك  چون  باشيم  داشته  با خدا مشاركت توانيم  ما مي پس.  باشد  داشته   و دوستي   تا با او مشاركت   
 بـا     در واقع    كند يعني    حكومت   بر زمين    آفريد، تا انسان     عالي   هدف   را براي   خدا انسان .  فهميم   يكديگر را مي    و احساس 

 چيز  چ و حوا داد و هي  آدم ها را به خدا بهترين.  او بخشيد  خدا به  نياز داشت  آن  به   انسان  و هر آنچه  .  نمايد  خدا همكاري 
   خود، پيـروي     با اراده    انسان  خواست  خدا مي .  كند   استفاده   اراده   از اين   توانست   آزاد بود مي     اراده   داراي   چون  انسان    . نكرد نيكو را از آنها دريغ

  رغبت  و  ميل  با  خواست  مي   او بيايد بلكه    دنبال   به   كوكي   عروسك  صورت   به   انسان  خواست  خدا نمي .  كند  از او را انتخاب   

   ميـوه    خـوردن    به  آنها نيازي .  دهند   را انجام   توانستند آن    مي   راحتي   و حوا به     نبود، آدم    خدا چيز مشكلي    خواست    ).17و16:  2پيدايش( آزاد او را بيازمايد  ةاراد دهد تا مي  انسان   به  و دستوري حكم  نتيجه در.  كند پيروي او را  شخصي
   از خدا و اطاعـت       پيروي   براي   جدي   تصميم   بود گرفتن    در اينجا مطرح     كه  اي  مسئله.  و بد نداشتند     نيك  ت معرف  درخت
  .از او بود
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   آنهـا تـسليم      او نباشـند بنـابراين       نكنند و زير سـلطة       از خدا پيروي     گرفتند كه    و حوا تصميم     آدم  اما متأسفانه    
 قـرار    مورد سـؤال  ( و ترديد      مار ظاهر كرد و با ايجاد شك         شكل   خود را به    شيطان:  خوانيم   مي 3   باب  در پيدايش      . كردند سرپيچي خدا   شدند و از حكم  شيطان وسوسه
 و حوا را     ، آدم    عكس   صورت   ارزشها به    دادن   خدا و جلوه     و محبت    خدا، انكار نيكويي    ، انكار مجازات  ) خدا   سخنان  دادن
.  كردنـد    خدا سـرپيچي     فرمان   به   نسبت   ترتيب   اين   نمودند و به     نفس   خواهشهاي  حوا خود را تسليم    و    آدم.  داد  فريب

.  خداونـد    از فرمـان     و سركشي    از نااطاعتي    است   عبارت  گناه   بايد بگوييم    كنيم   را تعريف    گناه   اگر ما بخواهيم    بنابراين
   از خواست    اطاعت  عدم). 17:4  يعقوب(باشد     نيز مي    خوب  كارهاي   ندادن  نجام ا   بلكه   بد است    عمل   تنها ارتكاب    نه  گناه

. گيرد   مي   سرچشمه   انسان   از قلب   گناه. گردد   مي   قدوس   خداي   رنجش  گيرد، باعث    مي   آزاد ما سرچشمه     از اراده   خدا كه 
،  ، طمـع   ، دزدي    بـد، زنـا، قتـل       شود خيـالات    در مي  صا   انسان   دل   از درون   زيرا كه «: گويد   مي   باره   در اين   مسيح  عيسي
 را   شود و آدم     صادر مي    بد از درون     چيزهاي   اين  تمامي.   بد، كفر و غرور و جهالت        و چشم    پرستي  ، مكر و شهوت     خباثت
:  فرمـود    مـسيح   عيـسي . كـشاند    مـي    و گناه    بدي   انتخاب   و بد وجود دارد ما را به         ناپاك   ما اميال    در درون   وقتي     )23 الي 21 :7 مرقس(» .گرداند  مي ناپاك

  ، گنـاه     تنهـا قتـل      فرمود نه   عيسي. شود   مي   ناپاك   اعمال   منجر به    و افكار ناپاك     افكار ناپاك    منجر به    ناپاك  قلب     )17 : 7 متي(»  بد  بد ميوه آورد و درخت  نيكو مي  نيكو ميوه درخت«
. آورد   وجود مـي     را به    و قتل    جويي   انتقام  ، حس    خشم   چون   است   گناه   و نفرت    و غضب   خشم   احساس   بلكه   است  بزرگي
  بـراي .   كنيم   مقايسه   خود را با آن      و زندگي    كنيم   خدا را مطالعه     بايد كلام    خود را بشناسيم     گناهان   اينكه  ما براي      ). 23 : 3   روميان(    مبرا نيست از گناه   و كسي  اند  كرده  گناه همه    كه بينيم مي   تعريف   اين  با. آورد وجود مي   را به  ، زنا شهوت
، 37 ، 36: 12  و 7،  6،  5  فـصلهاي   متـي : ( نماييـد    خود را با آنهـا مقايـسه         كنيد و زندگي     را يادداشت    آيات   اين  نمونه

  )10 الي3: 5  و32 الي25: 4   افسسيانو 32 الي28: 12  مرقس و17 : 4 يعقوب
  

  

   شاگرد   براي تكليف
**********  

  . دهيد  توضيح  گناه  در مورد منشاء و مفهوم  خط حداكثر در ده . 1 
  23:  3  روميان:   حفظي آيه. 2 
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    دوم درس 
  
  

   عصيان بر عليه خداعصيان بر عليه خدا    نتايجنتايج 
،  و بد بخورد، خواهد مـرد       يك ن   معرفت   كند و از درخت      اگر نااطاعتي   كه  ؛ گفت   آدم  خداوند به  17:  2  در پيدايش      

 بـود     داده   شـيطان    كـه   اي   شـد؟ آيـا وعـده        عملي   كداميك  سخنان!  نخواهيد مرد    هر آينه    كه   حوا گفت    به  اما شيطان 
   آن   نتيجـة   دهد ولي    مي   را زيبا جلوه    او گناه .   است   دروغگو و پدر دروغگويان     شيطان!  شد؟ خير   عملي) 5: 3  پيدايش(

  گرديم   بر مي    سؤال   اين   به   پاسخ   آنها افتاد؟ براي     براي   اتفاقي   خوردند چه    ممنوعه   درخت   و حوا از ميوه      آدم  وقتي     .  ببينيم توانيم  مي  وضوح  را ما در دنيا به ، اين  است و نابودي  هلاكت
  .23 و19 الي7  آيات  سوم  باب  پيدايش به

  
.   اسـت    خلاء درونـي     يعني   دروني   برهنگي   گناه  نتيجه.  خود را ديدند     و عرياني    برهنگي  آنها :اند   عريان   فهميدند كه  . 1

  كند خلاء دروني     مي  او سعي .   است   و آرامش    از شادي    او خالي   قلب. كند   خلاء مي    خود احساس    گناهكار در درون    انسان
   را پر كند جز حضور خدا، همـانطور كـه            انسان  لاء دروني تواند خ    چيز نمي    بپوشاند، اما هيچ     مختلف  خود را با چيزهاي   

  . و حوا را بپوشانند  آدم  انجير نتوانستند برهنگي برگهاي
  
تـا  .  كردنـد   خود را از حضور خـدا مخفـي    خدا را شنيدند فوري  صداي  و حوا وقتي  آدم : شدند  از حضور خدا مخفي   . 2

 حالا خود    آمدند، ولي    او مي    سوي   به   و اشتياق   شنيدند با شادي     خدا را مي    صداي   بودند وقتي    نكرده   آنها گناه    كه  زماني
 آمـد و      نـور در جهـان       كه   است   اين  حكم«: گويد   مي 21الي19: 3  يوحنا   در انجيل    مسيح  عيسي.  بودند   كرده  را مخفي 

 را  كنـد روشـني    بد مـي   عمل زيرا هر كه .   است  بد   ايشان   اعمال   داشتند از آنجا كه      را بيشتر از نور دوست       ظلمت  مردم
  اي   بچه  اگر به . كند   مي   تقصير خود را مخفي      و حس    شرمساري   حس   علت  شود به    مي   مرتكب   گناهي   شخص  وقتي     .»... شود  او توبيخ آيد مبادا اعمال  نمي  روشني دارد و پيش  مي دشمن

كنـد و از       مي   خود را پنهان    اندازد و صورت     مي   چطور سر خود را پايين      ينيد كه ب   كنيد مي   ، نگاه    شده   خطايي   مرتكب  كه
  .نمايد  مي  شما خودداري  به  كردن نگاه

  
.   از گناهـان     شدن   برداشته   و پرده    حقيقت   شدن   از كشف   ، ترس    است   ترس   گناه   ديگر از نتايج    يكي : گشتند  ترسان .3

   خـود روبـرو شـوند و مجـازات           با گناه   ترسيدند كه   آنها مي . اند   كرده  دانستند گناه    مي   گشتند چون    و حوا ترسان    آدم
  .گردند

  
.  بيندازد   ديگري   كس   گردن   خود را به     گناه  تواند مسئوليت    و نمي    خود است    گناه   مسئول   هر شخص  :  شدند   مجازات .4

اَلَم و حمل تو بسيار افزون گردانم، بـا الـم           : و به زن گفت   « ؛كند   مي   و حوا را مجازات     ، آدم    دارد و خدا هم      مجازات  گناه
سـخن   چونكه: و به آدم گفت   . فرزندان خواهي زاييد و اشتياق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو كمراني خواهد كرد                

 شد، و تمام    لعونم امر فرموده، گفتم از آن خوردي، پس بسبب تو زمين            هات را شنيدي و از آن درخت خوردي ك         زوجه
هاي صحرا را خواهي خـورد، و بـه          خار و خس نيز برايت خواهد رويانيد و سبزه        . ايام عمرت از آن با رنج خواهي خورد       
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ات نان خواهي خورد تا حيني كه به خاك راجع گردي، كه از آن گرفته شدي زيرا كه تو خاك هستي و به                       عرق پيشاني 
   بـر خـواهي    خـاك  تو به«: فرمايد خداوند مي 19: 3 و در پيدايش»   است  موت  مزد گناه «: گويد   مي 23 :6  روميان     . كنند، خواهند مرد  اگر نااطاعتي  بود كه  آنها گفته داوند بهخ )19الي16: 3 پيدايش( »خاك خواهي برگشت

   او حقيقتاً گناه د، بلكه بترسان خواهد فقط  را نمي كند و انسان  نمي كند، شوخي  مي  صحبت   از مجازات   خدا وقتي . » گشت
خداونـد از    .خداوند انتقام گيرنده و صاحب غـضب اسـت        . يهوه خداي غيور و انتقام گيرنده است      «؛  كند   مي  را مجازات 

و  خداوند دير غضب و عظيم القـوت اسـت  . دارد گيرد و براي خصمان خود خشم را نگاه مي     دشمنان خويش انتقام مي   
  )3الي1:1ناحوم(» .باشد راه خداوند در تندباد و طوفان است و ابرها خاك پاي او مي. دگناه را هرگز بي سزا نمي گذار

  
   گسسته   خدا با انسان    رابطه). 33: 3 پيدايش( راند     و از حضور خود بيرون       عدن  حوا را از باغ     و   خدا آدم  : از خدا    دوري .5

 متنفـر    خدا از گنـاه   .  كند   نگاه   گناه  تواند به    و نمي    است   خداوند قدوس    برگردانيد، چون    خود را از انسان     خدا روي . شد
 نبـود     جـسماني    مرگ  منظور فقط » خواهيد مرد «:   و حوا گفت     آدم   خداوند به   وقتي.  كند   را تحمل   تواند آن    و نمي   است
  در واقـع  .  نكنند  توانستند گناه    آزاد داشتند، مي     ارادة  آنها چون .  خود بودند    گناه  كردند و مسئول     و حوا گناه    آدم     .  است ، جدايي منظور از مرگ. شد  مي  شامل  را هم  روحاني  مرگ بلكه

   خـواهش    خـود يعنـي      و هوس   آنها از هوي  .  سر انداختند    خداوند را پشت     را باور كردند و سخنان       شيطان  آنها سخنان 
 در    انسان  طبيعت.  نمودند   بشر را آلوده     نسل   خود تمام   با گناه آنها  .  كردند   پيروي   و غرور زندگاني     جسم   و شهوت   چشم

  . شد  برگردانيده  خدا از انسان  روي  گناه  گرديد و در نتيجة  اسير گناه  شد و انسان  آلوده اثر گناه
  
 شود،  مي  ناراحت كند وجدانش مي   گناه كه  شخصي. سازد مي   را اندوهگين شخص ، گناه   احساس: و تقصير  غم  احساس.6

شادي و خرمي    « ).18: 38مزمور( »هستم غمگين خود خطاي از و مي نمايم  را اخبار  خود گناه« ؛شود  مي  غمگين و  آشفته
» شادي نجات را به من باز ده و به روح آزاد مرا تأييد فرما             ... اي به وجد آيد    كه كوبيده  تا استخوانهايي  را به من بشنوان   

   مبـدل    درد و رنـج      بـه   ، لذت    عمل   از انجام    پس  كند، ولي    مي   از گناه    لذت   احساس  ، شخص    گناه   به   از ارتكاب   قبل     )12، 8، 4، 3: 51مزمور(
  ؟ كـاش     كار را كـردم      اين   چرا من   آورد كه    فرياد بر مي     شخص  آنگاه. شود   ايجاد مي    ندامت   احساس  شود و در شخص     مي
   و شرم   ، تقصير و آلودگي     گناه. باشد   مي   كشنده   آن  نتايج.   است   كننده   و ويران   مخرب.   است   چيز وحشتناكي   گناه     .گذارد  او اثر مي  زندگي كند و روي  مي  را ناراحت ، شخص  پشيماني  حس اين!   بودم  نشده  عمل  اين  مرتكب كه

   انسان   در حيات    و كثيف    عفوني   مرض   مانند يك   گناه. دكن   مي   سلب   را از شخص     قلب  آرامش. آورد   بار مي    را به   و ندامت 
 را از خـدا      انـسان . كشاند   مي   و بردگي    غلامي  سازد و او را به       را فاسد مي     شخص   و خصايص   ، اخلاق   گناه. يابد   مي  توسعه
  .كند  مي  خدا را فراهم سازد و نارضايتي دور مي

  
  

   شاگرد   براي تكليف
**********  

  . دهيد  را توضيح  گناه  نتايج  خط كثر در ده حدا.1 
  23: 6  روميان:   حفظي  آيه.2 
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    سوم درس 
  
  

  ة مسيحة مسيحارار و كفّ و كفّ  صليبصليب 

 و   ، دوري    نتـايج    از ايـن    يكي.  دارد   وحشتناكي   نتايج   چه  اند و گناه     كرده   گناه   چطور همه    كه   ديديم   قبل  در درس      
  خدا مـا را دوسـت     .  شود   ما با خدا قطع      خود را از ما برگرداند و رابطه         خدا روي    كه  شده   باعث  گناه.   از خداست   جدايي

   اسـت   عـادل   برقرار كند و چون  گناهكار رابطه تواند با انسان  نمي  است  قدوس او چون.  ندارد  ما را دوست    دارد اما گناه  
   خدا انـسان   چون از طرفي. شود  دار مي  او خدشه   بگيرد، عدالت   ديده را نا    اگر گناه   چون.  بگيرد   را ناديده   تواند گناه   نمي

  راهـي . كنـد   مجدد مهيا مي  ارتباط  برقراري  براي  راهي  همين  باشد براي تفاوت  او بي  به تواند نسبت   دارد نمي   را دوست 
   چه به «  كه  مهم  سؤال  اين  به خواهيم امروز مي. شود  مي  ما آمرزيده شود و گناه  مي  ما پرداخت  گناه  جريمه  آن  توسط كه

   و غيره    خوب ، رياضت     كارهاي   انجام  ما بوسيله . كند   را مقرر مي    ، خون    انسان   گناهان   بخشش  خداوند از ابتدا براي        .  بدهيم جواب» شود؟  مي  آمرزيده  من  گناه وسيله
   پـيش   سـؤال   ما اين شايد براي.  ما را بپردازد  گناهان تواند جريمه    مي   كه   است  اي   تنها وسيله   خون.  شويم   نمي  بخشيده

   جريمـة    براي   سنگيني   و بهاي    است   او سنگين    براي   گناه   چقدر مسئله    بدهد كه    خدا نشان    اينكه  ؟ براي   بيايد چرا خون  
.  دارد   هر موجـودي     كه   است   چيزي   گرانبهاترين   خون   بنابراين   است   در خون    هر موجودي   حيات.  شود   بايد پرداخت   آن

   و آن    است   قبول   قابل   جريمه   تنها يك   پس» .  است   مرگ  مزد گناه «گويد     خدا مي   كلام!   است   خون   جواب   خون  از طرفي 
 »كند اره مي ام تا براي جانهاي شما كف      جان جسد در خون است، و من آن را بر مذبح به شما داده             زيرا  «؛  باشد   مي  خون

   موسـي    بـه    كه   شريعتي   را فرستاد توسط     خدا موسي    شود وقتي    روشن   خوب   انسان   براي   مسئله   اين   اينكه  براي     ).22: 9  عبرانيان(» در حقيقت، بنابر شريعت، تقريباً همه چيز به وسيلة حون، آمرزشي نيست«) 11: 17  لاويان(
 قربانيهـا،     سيستم  خداوند با برقراري  .   مسيح   شدن   قرباني   يعني   اصلي   بود از قرباني     و سمبلي    قربانيها نشانه   اين     ).3الي1: 4 و 6الي1:1لاويان(د  قربانيها را برقرار كر داد سيستم

،  كنـد   معرفـي   شاگردانش  را به  مسيح  عيساي خواست  مي  وقتي  يحيي. كند   مي   آماده   مسيح   قرباني   درك   را براي   مردم
   مـا قربـاني      گناهان   بايد براي    كه   اصلي   بره  ، او درباره     چيست  فهمند منظور يحيي    و آنها مي  ! » خدا   بره  اينك«: گويد  مي

   پايـان    حيـواني    مـوقتي    قربانيهاي   فدا كرد تا به     عيب   و بي    كامل   قرباني   خود را چون     جان  عيسي! كند   مي  شود صحبت 
  : دارد  مفهومي  ما چه  براي  صليب  روي  مسيح  شدن  قرباني ينيم بب خواهيم حالا مي. دهد

  
   خـون   وقتـي . پوشـاند    ما را مي     گناهان   مسيح  خون.   پوشش   يعني  كفاره؛   ما بود    گناهان   براي  اي   كفاره   مسيح   مرگ  .1

 ما   گناهان. بيند   را نمي    گناهان  ديگر آن پوشاند و خدا       را از ديد خدا مي       گناهان  آن. گيرد   ما قرار مي     گناهان   روي  مسيح
در «) 1 :32مزمـور (» خوشابحال كسي كه عصيان او آمرزيده شد و گناه وي مستور گرديـد            «شود    از نظر خدا محو مي    

 بار براي هميشه در نقطه    كاما او اكنون ي   . بايست از زمان آفرينش جهان، بارها رنج كشيده باشد         صورت، مسيح مي   اين

  ).26: 9  عبرانيان(» عصار ظاهر شد تا با قرباني خود، گناه را از ميان برداردا اوج تمامي
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ما بخاطر .   ما را پرداخت  گناهان  جريمه  خونش  با ريختن مسيح؛   ماست  گناهان  جريمة  پرداخت  مسيح خون  .2 
   خاطر گناهانمان ما به.   آزاد ساخت  ما را از محكوميت  بر صليب  با مرگش  مسيح ، ولي  بوديم  خود محكوم گناهان

   بخاطر گناهان  نه مسيح.   شد و ما را آزاد ساخت  ما مجازات  خاطر ما و بجاي  به ، اما مسيح  شويم  مجازات بايست مي
  ناهان گ  شد و جريمة  ما مجازات  بجاي ، اما مسيح شديم  مي  شد، ما بايد مجازات  ما مصلوب  خاطر گناهان  به خود بلكه

 ما   آمد و بجاي ، اما مسيح شديم  مي  مجازات  ما بايد بخاطر گناهانمان  همين  براي  است  عادلي خدا قاضي.  ما را پرداخت
  او هيچ!   مسيح  عيساي  بوسيله  ما بلكه  وسيلة  به ، اما نه  شده  مجازات گناه.   ما را پرداخت  گناهان  شد و جريمه مجازات
 دردآور   صليب  او روي  براي آنچه.  كرد  آنها را ميخكوب  صليب  و روي  ما را بر خود گرفت  گناهان ، اما تمام نكرد گناهي

 را بر ما  گناهان شد حاضر ما  نجات  بخاطر بود ولي  او قدوس.  ما بر او بود  گناهان  نبود بلكه  و پايش دست  بود ميخهاي

 .و فريبي بر زبانش يافت نشد او هيچ گناه نكرد،« )13الي2 :53 اشعيا( بود   دردناك او بسيار براي  اين و كند  حمل خود
او .چون دشنامش دادند، دشنام پس نداد؛ و آنگاه كه رنج كشيد، تهديد نكرد، بلكه خود را به دست داور عادل سپرد

يي زيست كنيم، همان كه به گناهان ما را در بدن خويش بر دار حمل كرد، تا براي گناهان بميريم و براي پارسا
  .  خداست  و قدوسيت  محبت  تلاقي  در واقع صليب). 24 الي22:  2 پطرس اول(» .ايد زخمهايش شفا يافته

  
 و   آمرزش پوشاند بلكه  ما را مي  تنها گناهان  نه  مسيح ونخ؛ شود  ما مي  گناهان  بخشش  باعث  مسيح  عيساي  خون.3

بخشد و   مي  قلب  ما را كاملاً از صميم  گناهان  مسيح  خاطر خون خداوند به. آورد  مي ارمغان   ما را به  گناهان بخشش
 را ايم، كه اين همان آمرزش گناهان است، كه آن  خون وي رهايي يافتهةدر او، ما به واسط«آورد   ياد نمي  را به ديگر آن
مسيح، آن شاهد امين و نخستزاده از ميان و از جانب عيسي «)  7: 1افسسيان( » غناي فيض خودةبه انداز

كند و با خون خود ما را از گناهانمان رهانيده  بر او كه ما را محبت مي .مردگان و فرمانرواي پادشاهان جهان
  )5: 1 مكاشفه( »است

  
 ـ  را از انسان ، خدا رويش در اثر گناه ؛دهد  مي  ما را با خدا آشتي  مسيح  خون. 4    توسـط  ر كـرد ولـي   برگرداند و با او قه

زيرا اگر هنگامي كـه دشـمن بـوديم،         «شود     برقرار مي   شود و آشتي     مي  ، برداشته    است   گناه   قهر كه    عامل   مسيح  خون
 حيـات او نجـات    ةوسـيل    بيشتر اكنون كه در آشتي هستيم، به        مرگ پسرش با خدا آشتي داده شديم، چقدر        ةواسط  به

 مسيح ما را با خود آشتي داده و خدمت آشـتي را             ةواسط  ها همه از خداست كه به     اين« )10: 5  روميان( ».خواهيم يافت 
داد و گناهـان مـردم را بـه حسابـشان      سخن، خدا در مسيح جهان را با خـود آشـتي مـي    به ديگر .  ما سپرده است   به

  )19و18: 5   قرنتيان دوم( ».گذاشت، و پيام آشتي را به ما سپرد نمي
  
   بر ما حكومـت     ، ديگر گناه    شويم   آزاد مي    گناه   ما از تسلط     مسيح  در زير خون   ؛رهاند   مي   گناه  تسلط ما را از       مسيح   خون .5

او پسري به دنيا خواهد آورد كه تو بايد او را عيسي بنامي، زيـرا او                «  شويم   آزاد مي    گناه  غلامي و    ما از اسارت  . كند  نمي
اما خدا را شكر كه هرچند پيشتر بندگان گناه بوديـد،           «) 21: 1متي( ».قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد بخشيد       

 ».ايد  شما با آزاد شدن از گناه، بندگان پارسايي شده        . تمامي دل مطيع آن تعليم گشتيد كه بدان سپرده شديد           ليكن به 
چيز را به ما       با او همه   مراه ما فدا ساخت، آيا ه     ةاو كه از پسرخود دريغ نكرد، بلكه او را در راه هم           « )18و17: 6  روميان(

كيست كه محكومـشان  ! شمارد كيست كه برگزيدگان خدا را متهم كند؟ خداست كه آنها را پارسا مي            نخواهد بخشيد؟ 
  !كنـد   دست راست خداست، اوست كه براي ما شـفاعت مـي            كند؟ مسيح عيسي كه مرد، بلكه برخيزانيده نيز شد و به          

چنانكـه    سازد؟ سختي يا فشار يا آزار يا قحطي يا عرياني يا خطـر يـا شمـشير؟      كيست كه ما را از محبت مسيح جدا       
 ».شـويم   گوسفندان كُشتاري شـمرده مـي      رويم و همچون    تمام طول روز، در راه تو به كام مرگ مي         : نوشته شده است  

  )36الي32: 8 روميان(
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او ضعفهاي ما را  :بي به حقيقت پيوست كهبدينسان، پيشگويي اِشَعياي ن« ؛رهاند  مي  ما را از مرض  مسيح  مرگ.6
  )17: 8  متي( ».و بيماريهاي ما را حمل كرد برگرفت

  
شيطان را ديدم كه همچون برق از آسمان  :به ايشان فرمود«؛  هستيم  غالب  ما برشيطان  مسيح  خون  قدرت  به.7

چيز به شما  قدرت دشمن را پايمال كنيد، و هيچبخشم كه ماران و عقربها و تمامي  اينك شما را اقتدار مي. افتاد مي فرو
كنند، بلكه شادي شما از اين باشد كه  اما از اين شادمان مباشيد كه ارواح از شما اطاعت مي. آسيب نخواهد رسانيد

. اند آنان با خون بره و با كلام شهادت خود بر او پيروز شده« )19و18: 10 لوقا( ».نامتان در آسمان نوشته شده است
  )11: 12 مكاشفه( »زيرا كه جان خود را عزيز نشمردند، حتي تا به مرگ

  
 مسير ما   مسيح ، اما خون  بوديم  جهنم  راهي  گناهانمان ما براي ؛رهاند  مي  ابدي  و جهنم  ما را از هلاكت  مسيح  خون.8

يمان دارد، حيات جاويدان دارد؛ اما آن كه آن كه به پسر ا«   است  كرده  ابدي  و حيات  بهشت  و ما را راهي  كرده را عوض
و آن شهادت اين «) 36: 3 يوحنا( ».ماند كند، حيات را نخواهد ديد، بلكه خشم خدا بر او برقرار مي از پسر اطاعت نمي

آن كه پسر را دارد، حيات دارد و آن كه پسر .است كه خدا به ما حيات جاويدان بخشيده، و اين حيات در پسر اوست
  )12و11: 5  يوحنا اول( ».ا ندارد از حيات برخوردار نيستخدا ر

  
  

   شاگرد   براي تكليف
**********  

  . دهيد  توضيح  آيه  با ذكر يك  صليب  را روي  مسيح  شدن  قرباني  مفهوم .1 
  4: 53اشعيا :   حفظي  آيه .2 
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    چهارم درس 
  
  

   نجاتنجات  
 خدا،    دارد و چگونه     وحشتناكي   نتايج   چه  نسانها گناهكار هستند و گناه     ا   همه   كه   شديم   متوجه   قبل  هاي  در درس      

   مـا ايـن      براي  حال.  شد   ما ريخته    گناهان   او براي    فرستاد و خون     زمين   ما به    خاطر گناهان    را به    مسيح   عيساي  پسرش
؟ امـروز      پيدا كـنم     نجات  توانم   چطور مي   من؟     بايد بكنم    چه   و نجات    بخشش   دريافت   براي   من  شود كه    مي   مطرح  سؤال
  از پولس  فيليپي   زندانبان 30: 16  رسولان  در اعمال !   آن   و نتايج   خدا، گناه    ، خشم    گناه  از اسارت   رهايي  يعني  نجات     !  دهيم  پاسخ  سؤال  اين  به خواهيم مي

  محبـت  خـاطر   خـدا بـه    . خداسـت   جانب از اول  قدم.   خود را داريم    سهم ما نيز  و دارد را  خود  ما خدا سهم    نجات در     .باشد  از ما مي  هر يك  سؤال  و امروز حتماً اين»؟  يابم  بايد كرد تا نجات  مرا چه  آقايان اي«:  پرسيد و سيلاس
   كـرده    ما را فراهم    جات خدا ن   پس.   ريخت   ما از گناه     شدن   پاك   را براي    خود را فرستاد و او خونش       ، پسر يگانه    عظيمش

   ما نـشان     را به   كند و گناه     مي   محكوم   گناه   ما را به    كند يعني    مي   ملزم   گناه   به   ما را نسبت    القدس   روح  دا توسط  خ . است
 راسـت  من به شـما «؛ دهد  مي   ما نشان    ما را به     گناهان  القدس   روح   ولي  دانيم   مي  خوبي  اكثراً ما خود را آدمهاي    . دهد  مي
. فرستم زيرا اگر نروم، آن مدافع نزد شما نخواهد آمد؛ اما اگر بروم او را نزد شما مي      . سود شماست   گويم كه رفتنم به     مي

خـدا  ). 8 و 7: 16يوحنـا ( ».لحاظ گناه و عدالت و داوري، تقصيركار است         چون او آيد، جهان را مجاب خواهدكرد كه به        
 در مـا    خـود  كـلام  خدا توسط. سازد  مي   ما روشن    را براي    نجات  دهد و راه     مي   ما نشان    ما را به     گناهان   خود  كلام  توسط
گيرد و شنيدنِ پيام، از طريق كلام مـسيح           پس ايمان از شنيدنِ پيام سرچشمه مي      «؛  آورد   وجود مي    را به   ايمان

كوبـد،     ما را مي    او درِ قلب  . كند   مي   دعوت   نجات   اين   ما را به     مختلف   وسايل  خدا به ). 17: 10 روميان( »شود  ميسر مي 
 بـاز     از داخل    ما فقط   درِ قلب . كند   ايجاد مي    و مصاحبت   شود و با ما دوستي       ما مي    او وارد قلب     در را باز كنيم     اگر ما اين  

  خدا مـا را دعـوت     . شود  ي ما نم    زور وارد قلب     ندارد و خدا هرگز به       دستگيره  شود از بيرون     ما باز مي     ارادة  شود و به    مي
 رد    خدا جـواب     به  توانيم  ما مي .   خداست   دعوت   به   يا منفي   مثبت     جواب   دادن   و آن    ماست   از طرف    دوم   قدم  پس     .  بدهيم  يا منفي  مثبت  جواب توانيم  مي  دعوت  اين كند، ما به مي

   خـدا جـواب    دعوت  به توانيم  ديگر مي از طرف.   او نكنيم  را تسليم و خود  او باز نكنيم     سوي   خود را به     و درِ قلب    بدهيم
   بازگشت   صورت   خدا به    ما به    مثبت  جواب.   كنيم   و خود را تسليمش      او بگشاييم    سوي   خود را به     و درِ قلب     بدهيم  مثبت
   هاي  از راه .  شويم   مي   خدا داخل    راه   و به   ديمگر   برمي   درجه 180  رويم   مي   كه   ما از راهي     يعني   خداست   سوي   ما به   كامل
   بازگـشت    به  خدا بارها و بارها ما را دعوت      .  كنيم   مي  برند، بازگشت    مي   و نابودي    هلاكت   سوي   ما را به     آلود خود كه    گناه
دل خـود را چـاك      و  «،  )6: 31اشعيا (»ايد باز گشت نماييد    بسوي آن كس كه بر وي بينهايت عصيان ورزيده        «؛  كند  مي

وف و رحيم است و دير خشم و كثيراحسان     ئكنيد نه رخت خويش را، و به يهوه خداي خود بازگشت نماييد زيرا كه او ر               
سوي خدا بازگرديد تا گناهانتان پاك شود و ايـام            پس توبه كنيد و به    «،  )13: 2يوئيل( »و از بلا پشيمان مي شود     

   با هـم   كه  و ايمان  توبه  است  دو مرحله  شامل  بازگشت). 19: 3  اعمال (»داستراحت از حضور خداوند برايتان فرارس     
  :تر شود  ما روشن  براي  تا موضوع كنيم  مي  بررسي  را جداگانه  هر يك حال. باشد مي
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   گناه  به  نسبت  فكرش بايد شخص.   تغيير فكر است  معني  به يوناني  در اصل ؟ توبه  است  اي   توبه   نوع   چه   واقعي  توبه      توبه 
  .كنند  مي  عمل  هر سه  و اراده ، فكر و احساس  واقعي در توبة.  كند  را ترك  شود و گناه عوض

 و   گناهكـار اسـت    بايد بداند كـه  شخص. كند  مي  توبه  بداند از چه  اينكه كند بدون   مي   توبه   شخص   گاهي : فكر)  الف    
 تـا     پيـدا كنـيم      خـود شـناخت      گناهان   به   بردارد ما بايد نسبت      بايد دست    گناهاني  از چه  دارد و      گناهاني   چه  بداند كه 
  .  بكنيم  واقعي  توبه توانيم  نمي  شناخت بدون.   كنيم  آنها را ترك بتوانيم

  
،   ايم   كرده   را ناراحت  خودخدا   با گناهان    كه  بايد بدانيم .   باشيم   و پشيمان    خود متأسف    ما بايد از گناهان     : احساس)  ب  
   و شـرمنده     خـود غمگـين      بايد از گناهان     همين  ، براي    است   خدا بسيار دردناك     ما براي   ، گناهان   ايم   او را شكسته    قلب
  !  گناه  طرف  به گرديم  بر مي  دوباره  باشيم  داشته  را دوست  اگر گناه ، چون  خود متنفر باشيم بايد از گناهان.  شويم

  
   ايـن   نباشـد، توبـة    پـشيمان   خود را بشناسد ولـي   و گناهان  بداند گناهكار است  كه  است   ممكن   شخص :  اراده)  ج  

   جـدي    تصميم   باشد، ولي    هم   پشيمان   و از آن     بداند گناهكار است     است   ممكن  شخص.  نخواهد بود    واقعي  ، توبه   شخص
 بكـشد و      دست   از گناه    بگيرد كه    جدي   بايد تصميم    شخص   نيست   واقعي   توبه   هم   شخص   اين   نگيرد، توبة    آن   ترك  براي
   چطـور بـه    دهيد كه  را شرح  پسر گمشده  را بخوانيد و مثَل33الي11: 15 توانيد لوقا   مي   رابطه   كند، در اين     را ترك   آن

  . نزد پدر خود آمد  به  خود شد و با پشيماني  گناهان خود آمد و متوجة
  ).10: 7  قرنتيان  ، دوم7 و 6: 55، اشعيا 13 :28  امثال: ( را بخوانيد  آيات  اين  رابطه در اين              
  

   ايمان 

  براي.  دارد  نام  خدا ايمان  سوي  به رفتن.  خدا  سوي  به  و رفتن  از گناه  روبرگردانيدن  يعني  بازگشت  شد كه گفته
   او ايمان  و خون  مسيح  عيساي  به  كه  نياز داريم  بلكه  داريم  توبه  به  تنها احتياج  ما نه  از گناه  شدن  و پاك آمرزش
 ما   بر گناهان  مسيح ، خون آوريم  مي  مسيح  و زير خون كنيم  مي  خود را اعتراف  گناهان  وقتي ما بايد بپذيريم.  بياوريم
   نداشته ، اگر ما ايمان شويم  مي پردازد و ما آمرزيده  ما را مي  گناهان يمةپوشاند و جر  ما را مي شود و گناهان  مي ريخته
ايمان، ضامن چيزهايي است كه بدان «! ، اعتماد ، قبول باور، پذيرش   يعني ايمان.  كرد  خواهيم  گناه  احساس  دائم باشيم

   مسيح  كه كنيم  و باور مي پذيريم  و مي كنيم  مي ما قبول). 1: 11 عبرانيان(» .بينيم اميد داريم و برهان آنچه هنوز نمي
  توانيم  نمي  ايمان  و بدون  است  ايمان  ما با خدا براساس  روابط تمام. آمرزد  ما را مي  او گناهان  مرد و خون  صليب روي

شود،  او نزديك ميكه به  بدون ايمان ممكن نيست بتوان خدا را خشنود ساخت، زيرا هر«؛  آوريم  خدا را بدست رضايت
   عيساي  خون  به ما با ايمان). 6: 11عبرانيان ( »دهد بايد ايمان داشته باشد كه او هست و جويندگان خود را پاداش مي

   ما گذاشته  حساب  به  جرمي  مسيح  عيساي  خاطر خون به!  شويم  مي  خود تبرئه  و از گناهان يابيم  مي  نجات مسيح
   با انجام  نه يابيم  مي  خدا نجات  و بخشش  فيض ما برحسب.  آييم  مي  حساب  به گناه  و بي دا عادلشود و ما نزد خ نمي

   و رياضت ، زيارت ، حضور در كليسا، خيرات  گرفتن ، روزه دعا كردن!   مذهبي  و تشريفات  مراسم  و اجراي  شريعت اعمال
زيرا به فيض و از راه  «؛ يابيم  مي  نجات  كه  اوست  رايگان  بخشش عني خدا ي  فيض  دهند، ما به توانند ما را نجات نمي

 ».كس نتواند به خود ببالد  و اين از خودتان نيست، بلكه عطاي خداست و نه از اعمال، تا هيچ-ايد  ايمان نجات يافته
شود، بلكه  شمرده نميزيرا هيچ بشري با بهجا آوردن اعمال شريعت، در نظر خدا پارسا  «،)9 و 8: 2  افسسيان(
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ظهور رسيده است،  اما اكنون جدا از شريعت، آن پارسايي كه از خداست به. شناساند شريعت تنها گناه را به ما مي
اين پارسايي كه از خداست از راه ايمان به عيسي مسيح است و . دهند چنانكه شريعت و پيامبران بر آن گواهي مي

اند و از جلال خدا  زيرا همه گناه كرده.  تفاوتي نيستدر اينباره هيچ. آورند  ميشود كه ايمان  كساني ميةنصيب هم
. شوند  ميرايگان پارسا شمرده  آن بهاي رهايي كه در مسيح عيسي است، بهةواسط اما به فيض او و به. آيند كوتاه مي

او اين را براي . شود  ايمان حاصل مي راهاي كه توسط خون او و از  گناهان عرضه داشت، كفّارهةخدا او را چون كفّار
پوشيده  نشان دادن عدالت خود انجام داد، زيرا در تحمل الهي خويش، از گناهاني كه پيشتر صورت گرفته بود، چشم

او چنين كرد تا عدالت خود را در زمان حاضر ثابت كند، و تا خود عادل باشد و كسي را نيز كه به عيسي ايمان . بود
 شريعتِ اعمال؟ ةاي؟ بر پاي بر چه پايه! پس ديگر چه جاي فخر است؟ از ميان برداشته شده است .شمارددارد، پارسا ب
 زيرا ما بر اين اعتقاديم كه انسان از راه ايمان و بدون انجام اعمالِ شريعت، پارسا شمرده . قانون ايمانةنه، بلكه بر پاي

  ).28 الي20: 3  روميان(» .شود مي

      نجات اطمينان   
  ؟   باشيم  خود مطمئن  از نجات توانيم  مي  و اساسي  پايه بر چه         
   
   خدا   كلام. 1 
   و وارد حيـات     يـابيم    مـي    نجـات    و ايمان    با توبه   دهد كه    مي   ما اطمينان    به   كلام   و اين    است   راستي   خدا، كلام   كلام    

   بخـشيده    مسيح   ما با خون     گناهان  ، چون    رفت   حضور خدا خواهيم     به   بلكه  آييم   نمي  ، ديگر در داوري     شويم   مي  جاودان
اينها را به شما نوشتم كه به نام پسر خدا ايمان داريد، تا بدانيد كه از حيات جاويدان                «؛   است   شده   برداشته   و مانع   شده

زيرا كـسي كـه     . نهند  پدر را حرمت مي   تا همه پسر را حرمت گذارند، همانگونه كه         «،  )13: 5 يوحنا    اول (».برخورداريد
گوسفندان من به صداي من گـوش   ...گذارد، به پدري كه او را فرستاده است نيز حرمت ننهاده است   پسر را حرمت نمي   

يقـين هرگـز      بخـشم، و بـه      من به آنها حيات جاويدان مي     . آيند  شناسم و آنها از پي من مي        دهند؛ من آنها را مي      فرامي
پدر من كه آنها را به من بخشيده از همه بزرگتـر اسـت، و               .  كسي آنها را از دست من نخواهد ربود        .هلاك نخواهند شد  

اگر به زبان خـود اعتـراف كنـي    «، )29 الي27: 10 و 23: 5يوحنا (».تواند آنها را از دست پدر من برُبايد كس نمي  هيچ
زيرا در  . مردگان برخيزانيد، نجات خواهي يافتو در دل خود ايمان داشته باشي كه خدا او را از      » عيسي خداوند است  «

» .يابـد   كنـد و نجـات مـي        شود، و با زبان است كه اعتـراف مـي           آورد و پارسا شمرده مي      دل است كه شخص ايمان مي     
  ). 10و9: 10 روميان(
   
    القدس  روح  شهادت. 2 
  مـا بـه   .  ايم   و ما فرزند او شده       و خدا پدر ما شده      ايم   خدا شده    مال  دهد كه    مي   ما اطمينان    ما به    در قلب   القدس  روح    

   كـه    خـاطر كـاري     بـه .   اسـت    خدا ما را پذيرفته      كه  شويم   مي   مطمئن  كنيم   با خدا پيدا مي      كه  اي   دو جانبه   خاطر رابطة 
 روح خـدا هـدايت      ةوسـيل  زيرا آنان كه بـه    «  ؛آوريم   مي   دست   را به    اطمينان  دهد اين    مي   ما انجام    در درون   القدس  روح
ايـد   ايد تا باز ترسان باشيد، بلكه روح پسرخواندگي را يافته كه شما روح بندگي را نيافته چرا .شوند، پسران خدايند   مي

        روميان( ».دهد كه ما فرزندان خداييم و روح خود با روح ما شهادت مي ».اَبا، پدر«: دهيم  آن ندا درميةواسط كه به
اين است حكم او كه به نام پسرش عيسي مسيح ايمان بياوريم و يكديگر را محبت كنيم، چنانكه بـه                     «،)16الي14: 8 

  ). 23: 3 يوحنا  اول( ».ما امر فرمود
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      دروني  و تغيير حالات زندگي تغيير . 3 
 مـا را    تغييرات اين.   است   شده   عوض  ه ك  بينيم   مي  كنيم   مي   خود نگاه    و بعد از ايمان      از ايمان    قبل   زندگي   ما به   وقتي    

 ما بـا      و رابطة    خدا بيشتر شده     به   مان   و اشتياق    و علاقه    محبت   كه  يابيم  درمي.  ايم   يافته   واقعاً نجات   سازد كه    مي  مطمئن
 را با خـدا      بيشتري  قت و و    كنيم   را محبت    ديگران   داريم  ، دوست    كنيم  خواهد از خدا اطاعت      مي   و دلمان    شده  او شيرين 

شناسيم كه از احكـامش   دانيم او را مي از اينجا مي«؛  باشيم  داشته  و دوستي    و با آنها مشاركت      نماييم   صرف  و مقدسين 
كند، دروغگوسـت و راسـتي در او جـايي     شناسد، اما از احكامش اطاعت نمي گويد او را مي آن كه مي .كنيم  اطاعت مي 

دانيم كه در او      از اينجا مي  . كمال رسيده است    كند، محبت به خدا براستي در او به         ز كلام او اطاعت مي    اما آن كه ا    .ندارد
كنـد، در   كه محبت نمـي  هر. كنيم ايم، زيرا برادران را محبت مي  دانيم كه از مرگ به زندگي منتقل شده         ما مي . ..هستيم

دانيد كه هيچ قاتلي از سكونت حيات         ، قاتل است و شما مي     كسي كه از برادر خود نفرت دارد       .ماند  قلمرو مرگ باقي مي   
كند،  كه محبت مي  اي عزيزان، يكديگر را محبت كنيم، زيرا محبت از خداست و هر           ... جاويدان در خود برخوردار نيست    

 اي  ...كند، خدا را نشناخته است، زيرا خدا محبت اسـت           آن كه محبت نمي    .شناسد  از خدا زاده شده است و خدا را مي        
اگر كسي ادعا كند كه خدا را محبـت         ... عزيزان، اگر خدا ما را اينچنين محبت كرد، ما نيز بايد يكديگر را محبت كنيم              

بينـد، محبـت نكنـد،        زيرا كسي كه برادر خود را، كـه مـي         . نمايد اما از برادر خود نفرت داشته باشد، دروغگوست          مي
كنـد، بايـد    كه خدا را محبت مي      ايم كه هر    و ما اين حكم را از او يافته       . دتواند خدايي را كه نديده است، محبت نماي         نمي

اگر مـرا دوسـت بداريـد،       «،  )21 و 20،  8،11،  7: 4،  15 و14 : 3  ،5 الي 3: 2 يوحنا    اول( ».برادر خود را نيز محبت كند     
دارد؛ و آن كه      كه مرا دوست مي   كند، اوست     آن كه احكام مرا دارد و از آنها پيروي مي         .. .احكام مرا نگاه خواهيد داشت    

 ».دارد، پدرم او را دوست خواهد داشت و من نيز او را دوست داشته، خود را بر او ظاهر خواهم سـاخت                       مرا دوست مي  
  ). 21و15: 14يوحنا (
بايـد  .  م باشـي    خدا متكـي     كلام  هاي   بايد بر واقعيت     بلكه   نماييم   خود تكيه    احساسات   خود نبايد به    در مورد نجات      

  .   است  محض  واقعيت  را گفته  و اگر خدا چيزي  است  خدا راست  كلام بدانيم
  

  
   شاگرد   براي تكليف

**********  
  . كنيد  را تعريف  و ايمان  توبه. 1 
  38 :2  اعمال:   حفظي  آيه. 2 
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    پنجم درس 
  
  

   تولد تازهتولد تازه 
 برخـوردار     ما مهيا كـرده      خود براي    فيض   خدا بر حسب    كه    ز نجاتي  ا  توانيم   چطور ما مي     كه   ديديم   قبل  در درس      

   در انجيل    مسيح   عيساي   كه   داريم  اي   روحاني   تجربه   يك   به   احتياج   برداريم   گام   نجات   در اين    بتوانيم   اينكه  براي.  شويم
  ؟  آوريم  دست  را به  آن توانيم ؟ و ما چطور مي يست چ تولد تازه!   تولد تازه كند يعني  مي  صحبت  از آن  سوم يوحنا باب

  )8الي1: 3 يوحنا (؟   چيست تولد تازه   
هـر چنـد   .  بود  نامي  و نيك   او مرد متدين  . آيد   مي   نزد عيسي    شبانه   يهود بود كه     دين   از بزرگان    يكي  نيقوديموس     

، او     خـدا قـرار گرفتـه        مـورد پـذيرش      نبـود كـه      مطمئن  ي كند، ول    زندگي   الهي   شريعت   اصول   بود مطابق    كرده  سعي
   آمده   نزد عيسي    همين   و براي   گشت   مي   حقيقت   دنبال  او به !  رود يا نه     حضور خدا مي     به   از مرگ    آيا پس    كه  دانست  نمي
 او را     سـؤال    جـواب   د عيـسي   كن   خود را مطرح     او مسئله    از اينكه    قبل   همين   براي   داشت   او آگاهي    از قلب   عيسي. بود
 از سر نو مولـود        كه   است   اين   هم   برسد و آن     اطمينان   اين  تواند به    او مي    طريق   از يك    فقط  گويد كه    مي  عيسي. دهد  مي

   بـراي   دهد كه    مي   او توضيح    براي  عيسي.   چيست   نفهميد منظور عيسي    اما نيقوديموس .  پيدا كند    تولد تازه   شود يعني 
 در وجود او تغييـر و   القدس  دهد تا روح  قرار دهد و اجازه القدس  باد روح  وزش  او بايد خود را در معرض       تولد تازه   افتني

  :  نيست  چيزهايي  چه  تولد تازه  اول وهله  در  كه  بايد بدانيم  كنيم  را بهتر درك  تولد تازه  مفهوم  اينكه براي     . ايجاد كند تحولي
 و    از گناهـان     برخي   ترك  تولد تازه .   نيست   از زندگي    قسمت   يك   صرفاً اصلاح   يعني  .  نيست   اخلاقي   اصلاح   تازه تولد . 1

دهد با     مي   تلخ  هاي   و ميوه    است   طبيعتاً تلخ   اگر درختي .   نيست   اخلاقي   اصلاح   براي   و كوشش   سعي.   بد نيست   عادتهاي
بايـد  . دهـد    مـي    ديگـري    تلخ  هاي   شود باز ميوه     كنده   آن  هاي   اگر ميوه   شود، چون    نمي   كار درست    تلخ  هاي   ميوه  كندن
توانـد     ما نمي    زندگي  هاي   ميوه   نشويم   عوض  ما نيز تا از درون    .  شود   نشانده   ديگري   شود و درخت     كنده   از ريشه   درخت
 ظـاهر     ديگـري    تلـخ   هـاي    ميوه   آن  ، اما بجاي    را بكنيم  خود     زندگي   تلخ   يا چند ميوة     يك   است  ما ممكن .  شود  شيرين

  . شود  عوض  طبيعت  و بايد اين  است  ما اسير گناه  طبيعت شود، چون مي
  
  ، ولـي     اسـت   خـوب    ديني   و اطلاعات    كتابمقدسي   دانش   گرچه  .  نيست   ديني   و اعتقادات    معلومات   داشتن   تولد تازه   .2

  آگاهي.   نداشت  تولد تازه  بود، اما متأسفانه  عهد جديد را حفظ  تمام استالين. كند   ايجاد نمي   تازه در ما تولد       صرف  دانش
   امـا دائـم      بد است    گفتن  دانند دروغ   ها مي   خيلي. كند   نمي   از آنها او را خوب       استفاده   بدون   شفا بخش   بيمار از داروهاي  

   ما شـود و در مـا عمـل     خدا بايد وارد قلب     كلام. دهند   نمي   اما انجام    است   خوب   كارهايي  دانند چه   گويند، مي    مي  دروغ
  .  ما نخواهد داشت  براي اي  فايده  كند وگرنه كند و ما را عوض
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 دارنـد و      تعلق   نژاد خاصي    به  كنند چون    مي   گمان   از مسيحيان    بعضي  .  نيست   نژاد خاصي    به   داشتن   تعلق   تولد تازه  . 3
  .  نيست  درست  هم  عقيده اين.  دارند  تولد تازه اند پس  تعميد گرفته فوليتدر ط

  ؟  چيست  تولد تازه  پس      
  
كنـد     پيدا مي    تولد تازه    كه  شخصي!   و اراده    در فكر، احساس     دگرگوني  .  است   دروني   عميق   دگرگوني   يك   تولد تازه  . 1

 در امـور    بعد از تولد تازه    كند، ولي    فكر مي    و جسماني   ، در امور دنيوي      تازه  از تولد    تا قبل   شخص. شود   مي   عوض  فكرش
 او    او و تمـايلات     احـساس .  خدا را خـشنود سـازد        چگونه   كه   است  فكر او اين  . كند   خداوند تفكر مي    خداوند و در كلام   

 او را     كـه   كنـد و آنچـه       پيدا مي   شود، نفرت   خدا مي    ناراحتي   باعث   كه   و چيزهايي    گناه   به   نسبت  شخص. شود   مي  عوض
 از خـدا      پيـروي    بـراي    جـدي   او تـصميم  . شـود    مي   او عوض   تصميمات.   خداست  هاي   خواسته  كند، انجام    مي  خوشحال

و ديگر همشكل اين عصر مشويد، بلكه بـا نـو        «؛   گزيند   آلود دنيا دوري     گناه  هاي  گيرد از خواسته     مي  گيرد و تصميم    مي
 ».آنگاه قادر به تشخيص خواست خدا خواهيد بود؛ خواست نيكو، پسنديده و كامل او             .  ذهن خود دگرگون شويد    شدن

  ).2: 12 روميان(
  
در  پس اگر كسي  «؛  شود  مي او نو   در زندگي  چيز  همه. شود  مي  جديدي موجود  شخص  .  نو و تازه    خلقت   يعني  تولد تازه  . 2

  ).17: 5تيان قرن دوم( »است شده چيز تازه زهاي كهنه درگذشت؛ هان، همهچي. مسيح باشد، خلقتي تازه است
  
 ةآنان كه نه با زادني بشري، نه از خواهشِ تن و نه از خواست          « ! ، از بالا مولود شدن       از خدا مولود شدن      يعني  تازه  تولد . 3

  ).13 :1يوحنا  (». خدا زاده شدنديك مرد، بلكه از
  
هاي عظيم و گرانبهاي خود را به ما بخشيده، تا             اينها وعده  ةواسط  او به «!   شدن   الهي   طبيعت  يك شر   يعني   تولد تازه  . 4

  دوم( ». برهيـد   اميال نفساني در دنيـا وجـود دارد،        ة شريك طبيعت الهي شويد و از فسادي كه در نتيج          از طريق آنها  
 از  انـسان .   است  گناه  به  ما آلوده  طبيعت  و در نتيجه ايم  كرده ما گناه   همة ، چون  داريم  تولد تازه   به   ما احتياج   همة     ).4: 1پطرس
 پيـدا     و تـا تولـد تـازه         داريم   تولد تازه    به   ما احتياج    همه   همين  براي.   آلود است    او گناه   طبيعت.   است   اسير گناه   درون
ا مـن انـساني                مي ما«.   كنيم  خواهد زندگي    خدا مي    طور كه    آن  توانيم   نمي  نكنيم دانيم كه شريعت روحـاني اسـت، امـ
خواهم، بلكه آنچـه را       كنم، زيرا نه آنچه را كه مي        دانم چه مي    من نمي . ام  ام و همچون برده به گناه فروخته شده         نفساني

  ).15 و 14: 7  روميان( ».دهم كه از آن بيزارم، انجام مي
  ؟  پيدا كنيم  تولد تازه توانيم  مي  چگونه     
  
 مـا    شود و درون     وارد وجود ما مي      كه   است   شمشير دو دمي     خدا چون    كلام  : خدا   كلام   و پذيرفتن    شنيدن   وسيله   به . 1

 كنـد،     وجود ما شود و عمل       وارد اعماق    كلام   اين   كه   بدهيم  كند، ما بايد اجازه      ايجاد مي    دگرگوني  شكافد و در آن     را مي 
ايد، نه از تخم فاني بلكه تخم غيرفاني، يعنـي            زيرا تولد تازه يافته   «.  كند  تواند در ما عمل      مي   است   خدا زنده    كلام  چون

  ).23: 1 پطرس اول(» .كلام خدا كه زنده و باقي است
  
  القدس   باد روح   ما بايد خود را در مسير وزش      .   است   در ايجاد تولد تازه      اصلي   عامل  القدس   روح  : القدس   روح   بوسيله . 2

 پيـدا     تولد تـازه    توانيم   خود نمي    شخصي  با تلاشهاي .  كند   بر ما بوزد و ما را عوض        القدس   روح   دهيم   و اجازه   قرار دهيم 
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آنچه از بشرِ خاكي زاده شود، بشري است؛ اما آنچه از روح زاده شود، روحاني               «؛   كند   ما را عوض    القدس  ، بايد روح    كنيم
دانـي از     شنوي، اما نمي    وزد؛ صداي آن را مي      باد هر كجا كه بخواهد مي      ! از نو زاده شويد    عجب مدار كه گفتم بايد    . است

سـبب     نـه بـه     مـا را  «،  )8 الي 6: 3 يوحنا ( ».كس نيز كه از روح زاده شود        چنين است هر  . رود  آيد و به كجا مي      كجا مي 
القـدس    تولد تازه و نو شدني كه از روح       كارهاي نيكويي كه كرده بوديم، بلكه از رحمت خويش نجات بخشيد، به غسل              

 و فقـر     فقط. كند   ايجاد نمي    در ما تولد تازه      در كليسا و تعميد آب      ، عضويت    مذهبي   تشريفات  ، انجام    و تربيت   تعليم    ).5: 3  تيطس (»است
  . سازد  را دگرگون  بايد وجود ما را فراگيرد و آن القدس روح

  ؟ ايم  پيدا كرده لد تازه ما تو  كه فهميم از كجا مي      
  
كند، زيرا گوهر خدا در اوست؛ پـس          آن كه از خدا زاده شده است گناه نمي         «؛كند   نمي   از خدا مولود شود گناه      هركه . 1

  )9: 3 يوحنا  اول(  ».كه از خدا زاده شده است تواند گناهكار باشد، چرا او نمي

   از تولد تازه  قبل شخص. كند  نمي  گناه  و آگاهي  عادت د و بر حسبباش  نمي  ديگر اسير گناه  يافته شخصِ تولد تازه
 كند   گناه  و ناخواسته  ندانسته كند و اگر هم  نمي شد، اما حالا ديگر گناه  مي  گناه  مرتكب  و با آگاهي  عادت بر حسب

اما اگر كسي . نويسم تا گناه نكنيد ه شما ميفرزندانم، اين را ب«؛ كند  مي  توبه  از آن شود و با پشيماني  مي  ناراحت فوري
 گناهان ما است، و نه گناهان ما فقط، بلكه ةاو خود كفّار. پدر داريم، يعني عيسي مسيح پارساگناهي كرد، شفيعي نزد 
  ).2و1: 2 يوحنا  اول (».گناهان تمامي جهان نيز

دانيد آن كه پارسايي      ايد كه او پارساست، پس مي       دريافتهاگر  « ؛آورد   خدا را بجا مي      از خدا مولود شود عدالت      هركه . 2
 ما    عملي  گردد در زندگي    مي ايجاد  ما  درون  در  كه  تغييراتي). 29: 2 يوحنا  اول( ».آورد، از او زاده شده است       عمل مي   را به 

  .آورد  مي وبخ  ، ميوة  خوب درخت  گفت  مسيح همانطوركه. شود  مي  نيكو از ما ديده شود و اعمال ظاهر مي
  
كـه    اي عزيزان، يكديگر را محبت كنيم، زيرا محبت از خداست و هـر            «؛  كند   مي  شود، محبت    از خدا مولود مي     هركه . 3

  ).7: 4 يوحنا  اول( ».شناسد كند، از خدا زاده شده است و خدا را مي محبت مي
   او و محبـت      احكـام    خدا با انجام     به   نسبت  بتمح. شود   در ما ظاهر مي      بطور عملي    خدا و ديگران     به   نسبت  محبت   

كنـيم و از احكـام او         كنيم كه خدا را محبت مي       دانيم فرزندان خدا را محبت مي       جا مي   از اين «!   ديگران   به   نسبت  عملي
. گوسـت نمايد اما از برادر خود نفرت داشـته باشـد، دروغ   اگر كسي ادعا كند كه خدا را محبت مي .... نماييم  اطاعت مي 

و ما اين حكـم      .تواند خدايي را كه نديده است، محبت نمايد         بيند، محبت نكند، نمي     زيرا كسي كه برادر خود را، كه مي       
  )21 و 20: 4 و 2: 5 يوحنا  اول( ».كند، بايد برادر خود را نيز محبت كند كه خدا را محبت مي ايم كه هر را از او يافته

  
كه از خدا زاده شده است، بر         زيرا هر «؛   دارد   آلود دنيا تسلط     گناه  هاي   بر دنيا و خواسته    شود   از خدا مولود مي      هر كه  . 4

زيـرا هرچـه در دنياسـت، يعنـي          ....اي كه دنيا را مغلوب كرده است، يعني ايمان ما           يابد و اين است غلبه      دنيا غلبه مي  
  ).16: 2 و 4: 5 يوحنا  اول(  ».ه از دنياستهواي نفس، هوسهاي چشم و غرورِ ناشي از مال و مقام، نه از پدر بلك

     تولد تازه بركات   
  
  :  كنيم  مي  از آنها اشاره  بعضي  در اينجا به  دارد كه  بزرگي  خود بركات  همراه  به تولد تازه    
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  ايـن . شـود   ر خدا مي   حضو   و جايگاه    وجود او خانه   .شود   مي   او ساكن    خدا در درون    يابد روح    مي   تولد تازه    كه   كسي . 1 
القدس است كـه در       دانيد كه بدن شما معبد روح       آيا نمي «؛  شود   مي   خدا در ما ساكن     شود كه    ما مي    نصيب  افتخار بزرگ 

ايد، پس خدا را در بـدن خـود    به بهايي گران خريده شده. ايد، و ديگر از آنِ خود نيستيد    شماست و آن را از خدا يافته      
  ). 19: 6نتيانقر  اول (».تجليل كنيد

  
 از سر    اگر كسي ": گويد   مي   نيقوديموس   به   مسيح   عيساي . شود   او مي    نصيب   ابدي  يابد حيات    مي   تولد تازه    كه   كسي . 2

   پادشـاهي  ، يعني تواند وارد ملكوت  از سر نو مولد شود مي  اگر كسي    پس ".تواند ديد    خدا را نمي    نو مولود نشود ملكوت   
كه به     خود را داد تا هر     ةزيرا خدا جهان را آنقدر محبت كرد كه پسر يگان         «؛   كند  بد در حضور خدا زندگي    خدا شود و تا ا    

اينها را به شما نوشتم كه به نـام پـسر خـدا             «،  )16: 3يوحنا   (». آورد هلاك نگردد، بلكه حيات جاويدان يابد       او ايمان 
  ) 13: 5 يوحنا  اول(».دايمان داريد، تا بدانيد كه از حيات جاويدان برخورداري

  
 را   تواند خدا و ديگران      او مي  . شود   مي   ريخته  القدس   روح   او توسط    خدا در دل    يابد محبت    مي   تولد تازه    كه   شخصي . 3  

 اين اميد بـه سـرافكندگي مـا    «؛ آورد  وجود مي  را به  محبت  اين  است   او ساكن    در درون    خدا كه    روح   كند چون   محبت
  ). 5:5  روميان (».القدس كه به ما بخشيده شد، در دلهاي ما ريخته شده است نجامد، زيرا محبت خدا توسط روحا نمي

   را تازه  شخص  ذهن القدس روح. كند  را پيدا مي شود و او فكر مسيح  مي يابد فكر او عوض  مي  تولد تازه  كه  شخصي. 4
زيرا «؛ دهيم  مي  را انجام  همان كنيم  فكر مي  را كه ، ما آنچه  است  مهم يلي خ فكر انسان. كند  مي كند، فكر او را عوض مي

  ). 16: 2 قرنتيان اول (».ولي ما فكر مسيح را داريم تا بتواند او را تعليم دهد؟ كيست كه از فكر خداوند آگاه باشد

   در دست  و زمين  آسمان  قدرت  تمام  كه مسيح   چون.  را دارد  هر چيزي   انجام   قوت   در مسيح    يافته   تولد تازه    شخص . 5
قـدرت  «؛ كند  مي  در او عمل     مسيح   در واقع    را دارد، چون     هر كاري    انجام   او نيز قدرت    پس. شود   مي  ، در او ساكن     اوست

  ). 13: 4  فيليپيان (».بخشد چيز را دارم در او كه مرا نيرو مي هر
  
 و خـدا ديگـر در او        كـرده    او را پاك     گناهان   تمام   مسيح   خون   چون .   است   مقدس  ح در مسي    يافته   تولد تازه    شخص . 6

بعـضي از شـما در گذشـته        «؛   است   او مقدس   بنابراين.  كند   زندگي   مسيح   تا براي   او از دنيا جدا شده    . بيند   نمي  گناهي
شـده، تقـديس گـشته و پارسـا شـمرده      چنين بوديد، اما در نام عيسي مسيحِ خداوند و توسط روح خداي ما شسته              

  ). 11: 6 قرنتيان اول ( ».ايد شده
  
 از    يكـي   آوريـم    مـي    ايمـان    مسيح   به   ما وقتي  . شود   مي   مسيح   بدن   از اعضاي   يابد عضوي    مي   تولد تازه    كه   شخصي . 7

،    دهـان   ، يكـي     گـوش   ، يكي   ا چشم  از م   يكي.   او هستيم    بدن   و ما اعضاي     سر است   مسيح.  شويم   مي   مسيح   بدن  اعضاي
شما بدن مسيح هستيد و     «؛   هستيم   مسيح   از بدن    قسمت   چه   كه  ما بايد بفهميم  .   است   قلب   پا و يكي    ، يكي    دست  يكي

زيرا همانگونه كه هر يك از ما را بدني واحد است كه از اعضاي بسيار                «،)27: 12 قرنتيان  اول ( ».هر يك عضوي از آنيد    
دهيم و هر يك،      ما نيز كه بسياريم، در مسيح يك بدن را تشكيل مي           اين اعضا يكسان نيست،      ةشده و كار هم   تشكيل  

  ). 5 و 4 :12روميان(» .اعضاي يكديگريم
  
 كساني كه او را پذيرفتنـد، ايـن       ةاما به هم  «؛  شود   فرزند خدا مي     خدا يعني    خانة  يابد، اهل    مي   تولد تازه    كه   شخصي . 8

پـس ديگـر نـه بيگانـه و         «،  )12: 1يوحنا( »كس كه به نام او ايمان آورد         به هر  د كه فرزندان خدا شوند، يعني     حق را دا  
  ، درسـت    تواند بـا دليـري       او مي    همين  براي). 19: 2 افسسيان(» د خدايي ةاجنبي، بلكه هموطن مقدسان و عضو خانواد      
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؛  باشـد    داشـته    و صميمي    نزديك   پدر رابطة   بيايد و با او همچون     حضور خدا     آيد به    مي   نزد پدرش    به   فرزند كه    يك  مثل
 ».هنگـام نيـاز ياريمـان دهـد      پس آزادانه به تخت فيض نزديك شويم تا رحمت بيابيم و فيضي را حاصل كنيم كه به                «
  ). 16: 4  عبرانيان(
  
   بـا مـسيح      ارث   هم  پس.  باشيم   مي   هم  ارث و   بنابراين   فرزند هستيم    ما چون  .  خداست   وارث   يافته   تولد تازه    شخص . 9 

اگر فرزندانيم، پس   «؛   هستيم   شريك   مسيح   در ارث   رسد يعني    مي   ما هم   ، به    است   مسيح   به   متعلق   كه   ارثي  آن.  هستيم
نيـز  زيرا اگر در رنجهاي مسيح شـريك باشـيم، در جـلال او            . ارث با مسيح    وارثان نيز هستيم، يعني وارثان خدا و هم       

  ). 17: 8  روميان ( ».شريك خواهيم بود
  
   خـدا در او سـاكن        روح  گيرد، چـون     خدا در او قرار مي       ذات .باشد   مي   الهي   طبيعت   شريك   يافته   تولد تازه    شخص . 10

ويد  شريك طبيعت الهي ش    هاي عظيم و گرانبهاي خود را به ما بخشيده، تا از طريق آنها               اينها وعده  ةواسط  و به ا«؛  است
  ). 4: 1 پطرس دوم ( ». برهيد اميال نفساني در دنيا وجود دارد،ةو از فسادي كه در نتيج

  
   مِلـك    بلكـه    و دنيـا نيـستيم       شـيطان    به  ما متعلق .   اوست   خاص  مِلك.   خداست   به   متعلق   يافته   تولد تازه    شخص . 11

هستيدكه پادشاهند؛ شما امتي مقدس و قومي متعلق  نانيو كاه  شما ملتي برگزيده  «؛  خدا و از آنِ او هستيم       اختصاصي
  ). 9: 2   پطرس اول(» .انگيز خود فراخوانده است خداييد، تا فضايل او را اعلام كنيد كه شما را از تاريكي به نور حيرت به

  
  

   شاگرد   براي تكليف
**********  

  . كنيد  را تعريف  تولد تازه. 1 
  ؟   بيابيم  تولد تازه توانيم  مي  و چگونه  است ايي چيزه  چه  تولد تازه. 2 
  17: 5   قرنتيان دوم:   حفظي  آيه. 3 
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    ششم درس 
  
  

  دعادعا 
 راز و  دعا يعنـي .   خدا دعاست  ما به  قلبي  احساسات بيان.  با خدا  و دوستي  و مصاحبت  مشاركت  داشتن دعا يعني      

دعـا  . كنـد    مي   و خدا با ما صحبت      كنيم   مي  ما با خدا صحبت   .  كنيم   برقرار مي   تباطما در دعا با خدا ار     .  با خدا   نياز كردن 
   قـوت   ، بـراي     غذا داريـم     به   خود احتياج    جسماني   قوت   ما براي   همانطور كه .   ماست   روزانة  ، غذاي    ماست   زندگي  اساس
   بـا خـدا در ميـان         داريم   در قلب    را كه    در دعا ما آنچه      بلكه   خدا نيست    ورد به   دعا گفتن .   دعا داريم    به   احتياج  روحاني

   منظـور او ايـن      ولي.  آنها ياد داد     را به    رباني  او دعاي »  ما بياموز    را به   دعا كردن «:  گفتند   مسيح   به   شاگردان  وقتي     . كنيم  مي  طور صحبت  همين  با خدا هم كنيم  مي  صحبت  صميمي  دوست  با يك همانطور كه.  گذاريم مي
 دعـا را    اين خواهيم امروز مي. آموزد  را مي  دعا كردن  دعا، چهارچوب  اين  دعا را تكرار كنند، بلكه       اين   آنها دائم   نبود كه 
  .  كنيم  را بايد رعايت  نكاتي  در دعا چه  كه  و ببينيم  كنيم بررسي

  چطور بايد دعا كرد؟   
  
  دعاي. شود  مهر و امضا مي  مسيح  عيساي  اسم و به»   در آسماني  پدر ما كه اي «  است ني پدر آسما  به  ما خطاب  دعاي  .1

 از  هر چـه » « كرد  شما عطا خواهم  بطلبيد به  من  اسم  به هر چه«:   گفت مسيح.  باشد  مسيح  عيساي  اسم ما بايد حتماً به   
وديد كه مرا برگزيديد، بلكه من شما را برگزيدم و مقرر داشتم تـا  شما نب .... شما عطا كند  كنيد به  طلب  من  اسم  پدر به 

 در آن روز،  .... كنـد   شما بماند، تا هرچه از پدر به نام من درخواسـت كنيـد بـه شـما عطـا                   ةبرويد و ميوه آوريد و ميو     
هيد، آن را به شـما  گويم، هرچه از پدر به نام من بخوا آمين، آمين، به شما مي. چيزي از خودِ من نخواهيد خواست  ديگر

زيرا شوهرْ سرِ زن است، چنان كه مسيح نيز سرِ كليسا، بدن            «،  )23  :16 ،16: 15 ،14 و 13: 14 يوحنا (».خواهد داد 
و هرآنچه كنيد، چه در گفتار و چه در كـردار، همـه را بـه نـام                  «،  )20: 5  افسسيان(». است  آن ةدهند  خويش، و نجات  

  )17: 3  كولسيان(» .گزاريد  او خداي پدر را شكرةواسط هخداوند عيسي انجام دهيد، و ب
  
   كـسي  بـا چـه  .   آمـديم   كـسي   نـزد چـه    فكر كنـيم  اول.  شود  شروع  و شكرگزاري   با پرستش    ما بهتر است     دعاي  .2

 و پـر     ، عظـيم    اسـت    پادشاهان   پادشاه   كه  ، با كسي     است   هستي   جهان   كل   خالق   كه  ، با كسي     كنيم   صحبت  خواهيم  مي
  ، او چـه   مـا كـرده    بـراي   كارهـايي   او چه فكر كنيم.   ماست  پدر مهربان  با وجود عظمتش    ، ولي    است   و پر محبت    قدرت

كنم   چيز، سفارش مي    بنابراين، پيش از هر   «؛   و از او تشكر كنيم       كنيم   اينها او را پرستش      همه  ، براي    ما داده    به  چيزهايي
پـس  «،  )1: 2 تيموتـائوس   اول ( »جا آورند    مردم به  ةها را براي هم     ستها، دعاها، شفاعتها و شكرگزاري    كه مؤمنان درخوا  

 لبهايي است كه به نـام او        ة همان ثمر  اين قرباني، .  عيسي قربانيِ سپاس را پيوسته به خدا تقديم كنيم         ةواسط  بياييد به 
   جوابهـاي    يـاد بيـاوريم      او را، بـه      احسانات   ياد بياوريم   به.   تشكر كنيم   خاطر بركاتش   به ما از او      خواهد كه   خدا مي     .)15: 13 عبرانيان(».معترفند
 از    داريـم    كـه   اي   سلامتي   ياد بياوريم   به. دهد   ما مي    ما را به     روزانة   او هر روز نان      كه   ياد بياوريم   ، به    ما داده    به   كه  دعايي
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 و   خاطر مسيح ، به  خاطر نجات خدا را به.   آنها خدا را شكر كنيم  و براي د بياوريم يا  چيزها را به   خيلي  توانيم   و مي   اوست
در هر وضعي شكرگزار باشيد، زيرا اين است خواسـت  «؛  شكر كنيم  خاطر كلامش   ، به   القدس   خاطر روح   ، به    مسيح  خون

  )18 : 5   تسالونيكيان اول ( ».خدا براي شما در مسيح عيسي
  
   كه   هست  چيزهايي!  ما  هاي   خواسته   شود نه    خدا كرده    ارادة   كه  بايد بخواهيم .  خدا باشد    خواست  ما بايد طبق     دعاي  .3 

   هنـوز وقـتش     شايد هـم  .   شويم  ما نبايد ناراحت  . دهد   ما نمي    و به    ما نيست    صلاح   به  داند كه    اما خدا مي    خواهيم  ما مي 
  .  صبر كنيم  آن دريافت   ما بدهد و ما بايد براي نباشد به

   طبق ما وقتي. دهد  مي  ما نشان  خدا را به  خدا اراده كلام.  خدا  كلام ؟ از روي  خدا را بدانيم  اراده توانيم چطور مي 
اين است اطميناني كه در حضور او داريم كه هرگاه چيزي بر طبق «؛  دارد  ما حتماً جواب  دعاي كنيم  او دعا مي اراده
شنود، پس اطمينان  دانيم كه هرآنچه از او درخواست كنيم ما را مي و اگر مي .شنود  كنيم، ما را ميوي درخواست ةاراد

 تو، چنانكه در ةاراد .پادشاهي تو بيايد«، )15 و 14: 5 يوحنا  اول (».ايم ايم، دريافت كرده داريم كه آنچه از او خواسته
  ).10: 6  متي(» . رسدبر زمين نيز به انجام شود، آسمان انجام مي

  داند ديگر لازم  مرا مي خدا احتياجات«:  گوييم  ما مي گاهي.   او بگوييم  خود را به خواهد احتياجات  خدا از ما مي .4
 شود، بكوبيد   شما داده بطلبيد تا به«:   گفت مسيح.   او بگوييم  به خواهد كه اما خدا از ما مي»   خدا بگويم  را به  آن نيست
  ؛ بياوريم  حضورش  خود را به  ما احتياجات  كه  است  خدا اين قانون» . كند يابد  سؤال  شود، هر كه  شما باز كرده تا براي

زيرا ٨.رويتان گشوده خواهد شد بخواهيد، كه به شما داده خواهد شد؛ بجوييد، كه خواهيد يافت؛ بكوبيد، كه در به«
كداميك از شما اگر پسرش . كه بكوبد، در به رويش گشوده شود ه بجويد، يابد و هرك دست آورد و هر كه بخواهد، به هر

تان،   بدسيرتيةحال اگر شما با هم؟ بخشد ماهي بخواهد، ماري به او ميدهد؟يا اگر  از او نان بخواهد، سنگي به او مي
ر آسمان است به آنان كه از او دانيد كه بايد به فرزندان خود هداياي نيكو بدهيد، چقدر بيشتر پدر شما كه د مي

آمين، به  «،)11: 6 و 11 الي7: 7  متي(» . ما را امروز به ما عطا فرماة نان روزان ....بخواهند، هداياي نيكو خواهد بخشيد
و در دل خود شك نكند بلكه ايمان “ دريا افكنده شو، از جا كنده شده، به”گويم، اگر كسي به اين كوه بگويد،  شما مي
گويم، هرآنچه در دعا درخواست  پس به شما مي .گويد روي خواهد داد، براي او انجام خواهدشد مي  باشدكه آنچهداشته

چيزنگران نباشيد،  هيچ«، )24و 23: 11 مرقس(» .ايد، و از آن شما خواهد بود كنيد، ايمان داشته باشيد كه آن را يافته
 ة خداي من، هم....اري، درخواستهاي خود را به خدا ابراز كنيدچيز با دعا و استغاثه، همراه با شكرگز بلكه در هر

  ).6،19: 4  فيليپيان(» .نيازهاي شما را برحسب دولت پرجلال خود در مسيح عيسي رفع خواهد كرد

 ما   دعاي  شدن  شنيده  مانع گناه.  باشد  يا رنجشي  ما كينه  نبايد در قلب شويم  حضور خدا حاضر مي  به  وقتي .5 
   در قلب  و نفرتي  يا كينه  باشيم  را شكسته  كسي اگر دل). 2 و 1: 59اشعيا (؛  ما و خدا  ميان  است  ديواري گناه. شود مي

 و در   كنيم  را اعتراف  در ما باشد بايد آن  اگر گناهي آييم  حضور خدا مي  به ما وقتي. شود  نمي  ما شنيده ما باشد، دعاي
ببخشيد «:   گفت مسيح.   كنيم  را درست  بايد آن  نيست  درست  ما با كسي  و اگر رابطه  بطلبيم  بخشش  مسيح زير خون

شود در آنجا   از دعا مي  خدا هر جا صحبت در كلام» . نخواهيد شد  بخشيده  شويد اگر نبخشيد شما هم تا بخشيده
زيرا اگر خطاهاي مردم  ....بخشيم ود را ميقرضهاي ما را ببخش، چنانكه ما نيز قرضداران خ«؛ است  از بخشش صحبت

اما اگر خطاهاي مردم را نبخشيد، پدر شما نيز خطاهاي شما را  .را ببخشيد، پدر آسمانيِ شما نيز شما را خواهد بخشيد
ا سرور من، تا چند بار اگر برادرم به من گناه ورزد، بايد او ر :سپس پِطرُس نزد عيسي آمد و پرسيد ....نخواهد بخشيد

توان پادشاهي  رو، ميناز اي. گويم نه هفت بار، بلكه هفتاد هفت بار به تو مي: عيسي پاسخ داد ببخشم؟ آيا تا هفت بار؟
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پس چون شروع به حسابرسي . آسمان را به شاهي تشبيه كرد كه تصميم گرفت با خادمان خود تسويه حساب كند
توانست قرض خود را بپردازد، اربابش  چون او نمي . بدهكار بودكرد، شخصي را نزد او آوردند كه ده هزار قنطار به او

زانو  خادم پيش پاي ارباب به. اش بفروشند و طلب را وصول كنند دستور داد او را با زن و فرزندان و تمامي دارايي
ت و قرض او را پس دل ارباب به حال او سوخ“ . قرض خود را ادا كنمةمرا مهلت ده تا هم”: كنان گفت درافتاد و التماس

. رفت، يكي از همكاران خود را ديد كه صد دينار به او بدهكار بود اما هنگامي كه خادم بيرون مي. بخشيد و آزادش كرد
كنان  زانو درافتاد و التماس همكارش پيش پاي او به“ !قرضت را ادا كن”: پس او را گرفت و گلويش را فشرد و گفت

اما او نپذيرفت، بلكه رفت و او را به زندان انداخت تا قرض خود را “ .ود را بپردازم قرض خةمرا مهلت ده تا هم”: گفت
هنگامي كه ساير خادمان اين واقعه را ديدند، بسيار آزرده شدند و نزد ارباب خود رفتند و تمام ماجرا را . بپردازد
مگر من محض خواهش تو تمام قرضت را اي خادم شرور، ”: پس ارباب، آن خادم را نزد خود فراخواند و گفت. بازگفتند

پس ارباب  “كردي، همانگونه كه من بر تو رحم كردم؟ بايست تو نيز بر همكار خود رحم مي آيا نمي نبخشيدم؟
به همينگونه پدر آسماني من نيز با .  قرض خود را ادا كندةخشمگين شده، او را به زندان افكند تا شكنجه شود و هم

ات بر مذبح،  پس اگر هنگام تقديم هديه... .اهد كرد، اگر شما نيز برادر خود را از دل نبخشيدهر يك از شما رفتار خو
ات را بر مذبح واگذار و نخست برو و با برادر خود آشتي كن و سپس  هديه ياد آوردي كه برادرت از تو شكايتي دارد، به

  ).24 و 23: 5 و 35الي 21: 18 و 15 و 14 و 12: 6  متي ( ».ات را تقديم نما بيا و هديه

  بايد در دعـا بـه     .   دعا كنيم    هم   ديگران   بايد براي   ، بلكه    دعا كنيم    خودمان   براي  ما نبايد فقط  .   ديگران   براي   شفاعت  .6
  ت احتياجـا   براي.   آنها دعا كنيم     و براي    كليسا باشيم    كليسا، رهبران   ، اعضاي   ، اطرافيان   ، دوستان   ، همسايه   فكرخانواده

پس نزديكديگر به گناهانِ خود اعتراف كنيد و براي يكديگردعا كنيد           «؛   دعا كنيم    اطرافيان   نجات  آنها و مخصوصاً براي   
 و تمنا،  وقت، با همه نوع دعا      در همه «،  )16: 5 يعقوب ( ».دعايِ مردپارسا، قدرت دارد و بسيار اثربخش است       . تا شفايابيد 

   افسـسيان (» . مقدسان دعا كنيـد    ةار و هوشيار باشيد و پيوسته باپايداري براي هم        در روح دعا كنيد و براي همين بيد       
  ).2 و 1: 2 تيموتائوس اول( و) 18: 6

   است خوب.  خواهد داد  آنها جواب  همة  و به  شما را شنيده  دعاهاي  خدا تمام در آخر شكر كنيد كه.   شكر گزاري .7
  من!  مرا شنيدي  دعاي  خداوندا شكركه« : بگوييم.  دهيم  خود را نشان  ايمان  و  كنيم  تمام پرستش و  دعا را با شكرگزاري

ما را در آزمايش مياور، «؛ داريم   نيكويي  خداي  چنين  كه شكر كنيم»  دهي  مرا مي  دعاي  تو جواب  كه  هستم مطمئن
  ).13: 6متي ( ».آمين.  از آنِ توستزيرا پادشاهي و قدرت و جلال، تا ابد .بلكه از آن شرور رهاييمان ده

 و خـود را       بخـوانيم    و كـلام     دعا كنـيم     هر كاري    از شروع    قبل  هر روز صبح  .   باشيم   دعا داشته   ما هر روز بايد وقت       
. مانـد   وز مي  ر   در تمام    اثر آن    كنيم   روز را با دعا شروع      وقتي.   كنيم   خدا شروع    و فيض    را با قدرت     تا روزمان    كنيم  آماده
   خـوبي    نمونة   زمينه   در اين   خود مسيح . دادند   دعا مي    به   زيادي   بودند و وقت     كرده   دعا را درك     خدا اكثراً اهميت    مردان
 خود را متمركز  حواس را بطلبيد، خدا   نكنيد، انتظار خدا را بكشيد، روي    در دعا عجله  ). 12: 6و16: 5لوقا   ( ؛ ماست  براي

  . بگذاريد  خود را با خدا در ميان هاي ر دعا شاديها و غمها و پيروزيها و شكستد. دعا كنيد
  گردد؟   ما مي  دعاي  شنيدن  مانع  چيزهايي چه       
   
     نشده  اعتراف  يا گناهان  گناه .1 
 را    گنـاه    و آن   يم شـد    گنـاهي    باشد، اگر مرتكب     از ما رنجيده     باشد يا كسي     رنجشي   كسي   به   ما نسبت   اگر در قلب     

هـان  «؛مانـد    مـي   جواب   ما بي    دعاهاي   خدا برسد در نتيجه      گوش  ما به    دعاي  كه   است   از اين   ، اينها مانع     نكرديم  اعتراف
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ليكن خطاياي شما در ميـان شـما و خـداي شـما     . دست خداوند كوتاه نيست تا نرهاند و گوش او سنگين ني تانشنود     
پـس هرگـاه بـه دعـا        «،  )2 و 1: 59 اشعيا (»ما روي او را از شما پوشانيده است تا نشنود         حايل شده است و گناهان ش     

دل داريد، او را ببخشيد تا پدر شما نيز كه در آسمان است، خطاهـاي شـما را    ايستيد، اگر نسبت به كسي چيزي به       مي
 و 25: 11مـرقس ( ».خواهد بخـشيد  اما اگر شما نبخشيد، پدر شما نيز كه در آسمان است، خطاهاي شما را ن              .ببخشايد

ا اگـر خطاهـاي مـردم را     . زيرا اگر خطاهاي مردم را ببخشيد، پدر آسمانيِ شما نيز شما را خواهـد بخـشيد       «،  )26 امـ
  ). 15 و 14: 6متي(».نبخشيد، پدر شما نيز خطاهاي شما را نخواهد بخشيد

   
     نادرست  انگيزة. 2 
؟ آيـا      خودمـان    و ارضـا هوسـهاي      ؟ جلال    چيست  كنيم   مي   كه   دعايي  انگيزة. كند   مي   ما نگاه    قلب  هاي   نيت  خدا به     

   خود و محبـت   واقعي  احتياجات  رفع  دنبال  خدا؟ آيا به  جلال  يا با انگيزة  كنيم   خود دعا مي    رور و خودخواهي   غ  براساس
ت بـد            كنيـد، نمـي     رخواست مي آنگاه نيز كه د   «؟   داريم   ديگري   يا انگيزة    هستيم   ديگران   به  نسبت يابيـد، زيـرا بـا نيـ

هرآنچه به نام من درخواست كنيد، مـن آن را          «،  )3 : 4يعقوب  ( » .كنيد تا صرف هوسرانيهاي خود كنيد       درخواست مي 
  ). 13: 14يوحنا (» .انجام خواهم داد، تا پدر در پسر جلال يابد

   
   و ترديد   و شك ايماني  بي. 3 
 از   يكي.   است   مهم   دردعا خيلي    يقين   و داشتن   ايمان.  خواهد داد    جواب   آن   باشد حتماً خدا به      ايمان  ما با   اگر دعاي     

خـود راه    اما با ايمان درخواست كندوهيچ ترديـد بـه        «؛  است  ايماني  دهد، بي    نمي  ماجواب   دعاي   خدا به   كه   اساسي  علل
از خداوند  كس نپنداردكه چنين. شود با وزش باد به هرسو رانده مي       كه درياست موج دارد، چون  ترديد كه ندهد، زيرا كسي  

بـدون ايمـان    «،  )8 الـي  6: 1يعقوب ( ».زيرا شخصي است دودل و در تمامي رفتار خويش ناپايدار          چيزي خواهد يافت،  
او هـست و     شود، بايد ايمان داشـته باشـد كـه          كه به او نزديك مي      ممكن نيست بتوان خدا را خشنود ساخت، زيرا هر        

از جـا  ”گويم، اگر كسي به ايـن كـوه بگويـد،     آمين، به شما مي   «،  )6: 11عبرانيان(» .دهد  جويندگان خود را پاداش مي    
خواهـد داد،   گويـد روي  و در دل خود شك نكند بلكه ايمان داشته باشد كه آنچه مـي          “ دريا افكنده شو،    كنده شده، به  

ايد،   م، هرآنچه در دعا درخواست كنيد، ايمان داشته باشيدكه آن را يافته           گوي  پس به شما مي    .براي او انجام خواهد شد    
در » .مطابق ايمانت به تـو داده شـود       ! برو:  به آن نظامي گفت    سپس«،  )24 و 23: 11مرقس(» .و از آن شما خواهد بود     

عيـسي چـون ايمـان      . دآنگاه مردي مفلوج را كه بر تختي خوابيده بود، نزدش آوردن          ....دم خدمتكار او شفا يافت      همان
  ). 2: 9 و 13: 8  متي(» !دار، فرزندم، گناهانت آمرزيده شد دل قوي«: ايشان را ديد، به مفلوج گفت

   
   در دعا   مداومت  و عدم  تنبلي. 4 

 ما  ي گاه اما بايد بدانيم.   كنيم  خود را دريافت  دعاي  جواب خواهيم  مي  لحظه  همان كنيم  دعا مي  وقتي  اوقات خيلي
  مسيح.   باشيم  داشته  بايد سماجت  بلكه خاطر بشويم   نبايدخسته ما در دعا كردن.  ها را بيابيم  تا وعده  است را صبر لازم

كيست از شما كه دوستي : به ايشان گفت«؛  تا بيابيم  بطلبيم  و بطور مداوم  با سماجت كند كه  مي ما را در دعا دعوت
زيرا يكي از دوستانم از سفر  اي دوست، سه عدد نان به من قرض بده،”: نزد وي برود و بگويدشب  داشته باشد، و نيمه

در قفل است، و فرزندانم با من . زحمتم مده”: و او از درون خانه جواب دهد “رسيده، و چيزي ندارم تا پيش او بگذارم،
خاطر دوستي برنخيزد و به او  گويم، هرچند به به شما مي“ .توانم از جاي برخيزم و چيزي به تو بدهم نمي. در بسترند

گويم، بخواهيد كه به شما  پس به شما مي. به او خواهدداد خواهد خاست و هرآنچه نياز دارد خاطر آبرو بر نان ندهد، به
  براي شاگردان مثَليعيسي... .رويتان گشوده خواهد شد به داده خواهد شد؛ بجوييد كه خواهيد يافت؛ بكوبيد كه در



 23

در شهري قاضي بودكه نه از خدا باكي داشت، : فرمود. لسرد نشوندآورد تا نشان دهدكه بايدهميشه دعاكنند و هرگزد
  .خواست دادش از دشمن بستاند از او مي آمد و زني بودكه پيوسته نزدش مي درهمان شهر بيوه .خلق خدا توجهي نه به

اما  توجهم، هرچند از خدا باكي ندارم و به خلق خدا نيز بي”: خود گفتاما سرانجام با . قاضي چندگاهي به او اعتنا نكرد
: آنگاه خداوند فرمود  “!ستوه آورد ستانم، مبادا پيوسته بيايد و مرا به دهد، دادش مي زن مدام زحمتم مي چون اين بيوه

 درگاه او فرياد  بهحال، آيا خدا به دادِ برگزيدگان خودكه روز و شب انصاف چه گفت؟ شنيديد اين قاضي بي«

  ). 7الي1: 18 و 9الي11:5لوقا ( »تأخيرخواهدافكند؟ به همچنان كار را آورند، نخواهدرسيد؟ آيا اين برمي

  ؟   استوار است  و اساسي  پايه  دعا بر چه  جواب  ما از دريافت اطمينان      
   
 خـود     قولهـاي   او بـه  .   است   نگفته  او هرگز دروغ  .  ت اس   راستگويي   ما خداي    خداي  ، چون    داريم   ما در دعا اطمينان    ) 1 

مرا بخـوان و تـو را       «؛   است   خود ايستاده    خواهد داد و سر قول       ما جواب    دعاي   به   كه   داده  او قول . كند   مي   عمل  هميشه
  ). 3: 33 ارميا ( »...اجابت خواهم نمود

  
 و    آسـمان    قـدرت   تمام.   نيست   نزد خدا غير ممكن      امري  هيچ. هد د   ما جواب    هر دعاي    به   را دارد كه     آن   خدا قدرت  ) 2

 »...؟مگر هيچ امري نزد خداونـد مـشكل اسـت   «؛  دهد  انجام   بخواهد قادر است     كه   و او هر آنچه      اوست   در دست   زمين
چيز ممكـن    مهاين براي انسان ناممكن است، اما براي خدا ه        : عيسي بديشان چشم دوخت و گفت     «،  )14: 18  پيدايش(

» .تمامي قدرت در آسمان و بر زمين به من سـپرده شـده اسـت              «: آنگاه عيسي نزديك آمد و به ايشان فرمود       ... .است
  )18: 28 و 26: 19متي(
  
  مـا   خواهد نيازهاي    مي  ، دلش    مهربان   پدري  او چون .  دارد   ما را دوست     گويد، چون    ما پاسخ    دعاي   به   است   خدا مايل  ) 3

مردي جـذامي    دراين هنگام « ؛دارد  دوست ما را   چون  باشد،  تفاوت  ما بي   ما و نيازهاي    به  تواند نسبت   نمي او. نمايد  را رفع 
عيسي دست خود را دراز كرده، او       ».تواني پاكم سازي    سرورم، اگر بخواهي مي   «: نزد او آمد و در برابرش زانو زد و گفت         

دانيد كه    تان، مي    بدسيرتي ةحال اگر شما با هم    ... .دم، جذام او پاك شد      در» !خواهم؛ پاك شو    مي«: را لمس نمود و گفت    
 نيكو بدهيد، چقدر بيشتر پدر شما كه در آسمان است به آنان كه از او بخواهند، هـداياي                   بايد به فرزندان خود هداياي    

  )11: 7 و 3 و 2: 8 متي (».نيكو خواهد بخشيد
  
   و خدا ما را بـه       ايم   خدا شده    فرزندان   عيسي   ما در زير خون     شنود، چون   ا ما را مي    خد   كه   هستيم   ما در دعا مطمئن    ) 4

 مـا را      كـه    هستيم   و مطمئن   آييم   خود مي    فرزند نزد پدر مهربان      يك   مثل   ما با دليري    پس.   است   فرزند پذيرفته   عنوان
ايد تا باز ترسان باشيد، بلكه روح پسرخواندگي را           يافتهكه شما روح بندگي را ن       چرا«؛   خواهد داد    ما پاسخ   شنود و به    مي

پس آزادانه به تخت فـيض نزديـك شـويم تـا            «،  )15: 8  روميان (».اَبا، پدر «: دهيم   آن ندا درمي   ةواسط  ايد كه به    يافته
ر خود نفـرت    كسي كه از براد   «،  )16: 4عبرانيان(» .هنگام نياز ياريمان دهد     رحمت بيابيم و فيضي را حاصل كنيم كه به        

ايـن اسـت   ... .دانيد كه هيچ قاتلي از سكونت حيات جاويـدان در خـود برخـوردار نيـست          دارد، قاتل است و شما مي     
دانـيم كـه      و اگر مي  . شنود   كنيم، ما را مي     وي درخواست  ةكه درحضور او داريم كه هرگاه چيزي بر طبق اراد          اطميناني

        » .ايـم   ايـم، دريافـت كـرده        او خواسته    كه آنچه از     اطمينان داريم   پسشنود،     كنيم ما را مي     هرآنچه از او درخواست   
  ). 15 و 14: 5 و 1: 3 يوحنا  اول(
 خـدا    ارادة  ما طبـق  بايد دعاي.   حضور خدا بياييم  به  و قدوسيت    باشد بايد با پاكي      داشته   ما جواب    دعاي   اينكه  براي    

  ؛ باشيم متصل  است  وصل  تاك   به كه  اي  شاخه او همچون   باشد و به درمسيح ما   و بايدزندگي دعا كنيم   بايد با ايمان   و باشد
و هرآنچه از او درخواسـت كنـيم، خـواهيم           اي عزيزان، اگر دل ما، ما را محكوم نكند، در حضور خدا اطمينان داريم             «
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اين است اطمينـاني كـه در       ... .دهيم   انجام مي  كنيم و آنچه موجب خشنودي اوست،       يافت، زيرا از احكام او اطاعت مي      
 ،)14: 5، 22 و 21: 3 يوحنـا   اول(» .شـنود   كنيم، ما را مي وي درخواستةحضور او داريم كه هرگاه چيزي بر طبق اراد     

  ). 7: 15 يوحنا(» .خواهيد، درخواست كنيد كه برآورده خواهد شد مي كلام من درشما بماند، هرآنچه و اگردرمن بمانيد«
  
   

   شاگرد   براي تكليف
**********  

  . بنويسيد  واقعي  خود را در مورد دعاي  شخصي  كنيد و تجربه  دعا را تعريف. 1 
  . دعا را ذكر كنيد  شدن  شنيده  موانع. 2 
  41: 26  متي:   حفظي  آيه. 3 
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    هفتم درس 
  
  

    مقدس مقدس  كتابكتاب 
دهد    ما ياد مي     به   مقدس  كتاب.   ماست   و عمل    ايمان   كامل   قانون   مقدس  كتاب.   است   مقدس  كتاب   ما بر پاية    ايمان     
   مقـدس   كتاب.   است   چيز غلط    و چه    چيز درست   چه!   كنيم   دوري   و اشتباه   چطور از عقايد غلط   !   كنيم   چطور زندگي   كه

 و   ، جـلال    ، عظمت   ما قدرت !   و كائنات    خلقت  كند مثلاً از طريق      مي   صحبت   با انسان    مختلف   خدا از طريقهاي    البته     .كند  مي  خدا با ما صحبت هاي از نقشه. گويد ي ما م  خدا را به خصوصيات. شناساند  ما مي خدا را به
  كنيم   مي   خدا نگاه   ي زيبا   طبيعت   ما به   وقتي.   او ببينيم    در آفرينش   توانيم   خدا را مي     و نيكويي    و حكمت    و زيبايي   شكوه
توان شناخت بر آنان آشكار است، چون خدا آن را بر ايشان       زيرا آنچه از خدا مي    «؛   نيست   خدايي   كه   بگوييم  توانيم  نمي

تـوان بـا    زيرا از آغاز آفرينش جهان، صفات ناديدنيِ خدا، يعني قدرتِ سرمدي و الوهيت او را مي              .آشكار ساخته است  
آسـمان جـلال    «،  )22 الي 19 : 1 روميان(  ».پس آنان را هيچ عذري نيست     . روشني ديد    مخلوق، به  ادراك از امور جهانِ   

!  وب خ   كارهايي   و چه    بد است    كارهايي  داند چه    مي  هركس. كند   مي   صحبت   و ضمير با انسان      وجدان  خدا از طريق       ).1: 19مزمور (»دهد كند و فلك از عمل دستهايش خبر مي خدا را بيان مي
آورنـد، آنـان هرچنـد فاقـد      صرافت طبع بهجا مي براستي، وقتي غيريهوديان كه شريعت ندارند، اصول شريعت را به      «

دهند كه عمل شـريعت بردلـشان نگاشـته شـده             زيرا نشان مي  . شريعتند، ليكن خود براي خويشتن شريعتي هستند      
» .نمايـد   تبرئـه مـي    كنـد يـا     ، يا آنان را متهم مـي      دهد و افكارشان در برابر هم       است، چنان كه وجدانشان گواهي مي     

   نيز با مغـز كوچـك       انسان.   نيست   او كافي    او و ارادة    هاي   نقشه   خدا و شناخت     شناخت   براي   و وجدان    خلقت  ولي     ).15 و 14 : 2روميان(
 بشناساند و خدا خـود را         طرز خاصي    خدا خود را به      بود كه    لازم   همين  براي.  يابد   خدا دست    شناخت  تواند به   خود نمي 

 با او داشتند و       مخصوصي   رابطه   كه  ، كساني    كرده   را انتخاب   خدا افرادي .   است   شناسانده   مقدس   در كتاب    طور خاص   به
 را   ا آنچـه   و آنه    كرده   آنها روشن    را براي   اش   و خود را و نقشه       كرده   و با آنها صحبت      قرار داده    نفوذ روحش   آنها را تحت  

  هـا و ارادة  ها و نقـشه   و انديشه  با خدا و خصوصيات  بطور خاص  مقدس  ما در كتاب پس. اند ، نوشته  آنها گفته    خدا به   كه
  . شويم خدا آشنا مي

 با  ه ك ، افرادي  كرده  دار را انتخاب خدا افراد صلاحيت!   خدا، خدا دميده  دم  يعني الهام.   خداست  الهام  مقدس كتاب
  القدس كردند، او آنها را از روح  مي  زندگي  نزديك  خدا خيلي  به  كه  او بودند، كساني  داشتند و تسليم  نزديكي او رابطه

   سخن  افراد يا بطور مستقيم خدا با اين.   است خواسته  او مي  نوشتند كه  چيزهايي القدس  نفوذ روح پر كرد و آنها تحت
   خدا خواسته  را كه  آنچه  و آنها با دقت  كرده  بر آنها كشف  و يا چيزهايي  داده  آنها نشان  به  چيزهايي و يا در رؤيا گفته

تواند تو را حكمت آموزد براي نجاتي كه از راه ايمان به  اي كه مي چگونه از كودكي كتب مقدس را دانسته«؛ نوشتند
براي تعليم و تأديب و اصلاح و تربيت در پارسايي سودمند تمامي كتب مقدس الهام خداست و . مسيح عيسي است
قبل از هر چيز، بدانيد كه «، )17الي 15: 3 تيموتائوس  دوم( ».كمال براي هر كار نيكو تجهيز گردد است،تا مرد خدا به
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آدميان  انسان آورده نشد، بلكه ة زيرا وحي هيچگاه به اراد. تفسير خودِ نبي نيستةهيچ وحيِ كتب مقدس زاييد
   كتـاب    شـدن    از نوشته    اصلي  هدف.   خداوند است    نجات   نقشة  كند و آن     مي   را دنبال    اصلي   هدف   يك   مقدس  كتاب    )21و 20: 1 پطرس دوم(» . سخن گفتندالقدس از جانب خدا تحت نفوذ روح

كند، عهد جديد ظهـور        مي  شگويي پي   دهنده   نجات   دربارة  عهد عتيق .   خداوند است    نجات   نقشة   آشكار ساختن   مقدس
تواند تو را حكمت آموزد براي نجاتي كـه از راه             اي كه مي    چگونه از كودكي كتب مقدس را دانسته      «؛  دارد   مي  او را اعلام  

 او ايمـان    ةكلام او در شما ساكن نيـست، زيـرا بـه فرسـتاد            «،  )15: 3 تيموتائوس  دوم (».ايمان به مسيح عيسي است    
گفتم؛ اينكه تمام آنچـه در تـورات          اين همان است كه وقتي با شما بودم، مي         :به ايشان گفت  «،  )38: 5 يوحنا(» .نداريد

   شـامل    عهد جديد كه     قسمت   و يك    است   كتاب 39 شامل   كه   عهد عتيق    قسمت  يك:  دارد   دو قسمت    مقدس  كتاب    ).44: 24لوقا (» . پيوندد من نوشته شده است، بايد به حقيقتةموسي و كتب انبيا و مزامير دربار
   نوشـته    سـال  1500در طي !   مختلف   نويسنده 40 دارد و در حدود      كتاب 66 مقدس   كتاب   هم   روي  پس.   است   كتاب 27
   انگـار يـك      كه  كنيم   مي   احساس  كنيم   م     را مطالعه    مقدس   ما كتاب    وقتي   كه   است   اين   است   جالب   كه   چيزي  ، ولي   شده

 دارد و در مـورد    نويـسنده   يـك   كـه   است  اين مثل.   است  مربوط  هم  به  آن  مطالب ، چون  را نوشته  آن  زمان  نفر در يك  
   اصلي  نويسندة.   خداست   هم   دارد و آن     اصلي   نويسندة   يك   مقدس   كتاب  و در حقيقت  . كند   مي   صحبت   واحدي  موضوع
   فـرق    خيلـي    با هم    و از نظر فرهنگي      از نظر سواد و معلومات       كلامش   نوشتن   براي   كرده   خدا انتخاب    را كه   افرادي     . ، خود خداست  مقدس كتاب

  او در صحراها گوسـفندان    .  بود   بود، داود چوپان     شده   بزرگ   در دربار فرعون    كه.  بود  اي   كرده   تحصيل   شخص  موسي    .كردند  مي  زندگي  مختلف  فرهنگهاي  تحت  مختلف  افراد در دورانهاي اين. داشتند
.  بـود   لوقا طبيـب  .  بودند   بيسوادي   و يوحنا ماهيگيران    اما پطرس .  بود  اي   كرده   تحصيل   شخص  پولس. كرد   مي  را شباني 
 نفـوذ     افـراد تحـت      ايـن   ، چـون    بينيم   مي   يكپارچگي   در آن   خوانيم   را مي    مقدس   كتاب   وقتي  ولي.  بود   چوپان  عاموس

  . را نوشتند  مطالب  اين قدسال روح
شنيدنِ  ايمان از «  ؛خدا را زياد بخوانيم      ما زياد شود بايد كلام       ايمان  خواهيم  اگر مي . كند   ايجاد مي    در ما ايمان    خدا  كلام

  )17: 10 روميان( ».شود گيرد و شنيدنِ پيام، از طريق كلام مسيح ميسر مي پيام سرچشمه مي
  

است و   كلام خدا زنده و مؤثر «؛  كند   مي   را عوض   شود و آن     شمشير وارد وجود ما مي       و مثل    است  ه و برند    زنده خدا  كلام
سنجشگر افكار  كند، و ميا را نيز جد زِ استخوانتر از هر شمشير دودم، و چنان نافذكه نفس و روح، و مفاصل و مغ         برنده

  )12: 4عبرانيان (».و نيتهاي دل است
  

 و   اسـت   راستگويي   خدا، خداي   چون. دهد   مي   را انجام    آن   است   گفته   خدا در كلامش    آنچه.   است  ستي را   كلام خدا  كلام
جملة كلام نـو راسـتي اسـت و         ... .اي خداوند تو نزديك هستي و جميع اوامر تو راست است          «؛  ايستد   مي   كلامش  روي

  )160 و 151: 119مزمور (».تماميِ داوريِ عدالت تو تا ابدلاباد است
  

از . باشـد  مـن مـي   تر ساخته است زيرا كه هميشه نزد      اوامرتو مرا از دشمنانم حكيم    «؛  آموزد   مي   ما حكمت    به خدا  كلام
بنـابراين  . از وصاياي تو فطانت را تحصيل كردم      .... تر شدم زيرا كه شهادات تو تفكر من است         جميع معلمان خود فهيم   
  )104 و 99 و 98: 119مزمور (».دارم هر راه دروغ را مكروه مي

  
.... به چه چيز مرد جوان راه خود را پاك مي سازد؟ به نگاه داشتنش موافق كلام تو                «؛  دارد   باز مي    ما را از گناه    خدا  كلام

  ).11و 9: 119مزمور (».كلام تو را در دل خود مخفي داشتم كه مبادا به تو گناه ورزم
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را  مـا  مـسير . كنـد   مـي   هـدايت  ما را  و سازد  مي  ما را روشن    راه  كه  است  وريخدا ن   كلام.  ماست   راهنماي   چراغ خدا  كلام
  )105: 119مزمور (».كلام تو براي پايهاي من چراغ، و براي راههاي من نور است«؛ كند  مي مشخص

   خدا   كلام طرز خواندن   
   
  ).  شود  سؤال از شاگردان(؟   را بخوانيم  آن  كه دارد  لزومي ؟ و چه  كنيم  خدا را مطالعه كنيد چرا بايد كلام فكر مي    
 خـدا بـالاتر از    كلام.   خدا با ما است    هاي   و صحبت    تماماً الهام    مقدس   كتاب .   است   آن   ما براساس    و عمل    ايمان   چون . 1

 اعتمـاد    آن  بـه  تـوانيم  ا مـي  و م  است  خدا تماماً درست    باشد، اما كلام     اشتباه   است   ممكن   انسان  كلام.   است  هر كلامي 
تـا مـرد     تمامي كتب مقدس الهام خداست و براي تعليم و تأديب و اصلاح و تربيت در پارسايي سودمند است،                 «؛  كنيم

  )16: 3   تيموتائوس دوم ( ».كمال براي هر كار نيكو تجهيز گردد خدا به
  
ايمـان از شـنيدنِ پيـام       « ؛شود   در ما ايجاد مي     كلام   خواندن  و   از شنيدن   ايمان. آورد   وجود مي    به   در ما ايمان     چون . 2

  )17: 10 روميان(».شود گيرد و شنيدنِ پيام، از طريق كلام مسيح ميسر مي سرچشمه مي
  
 ـ. كند  مي  ما بيان  او را براي هاي دهد و خواسته  مي  ما نشان  خدا را به    خدا ارادة    كلام . دهد   مي   ما تعليم    به   چون . 3   لامك

 مـا    را بـه   درسـت  كنـد و تعـاليم    مـي   خدا ما را اصـلاح  كلام!   چيز غلط  و چه  است  چيز درست گويد چه  ما مي  خدا به 
بخشد،  مقدس مي آنچه در گذشته نوشته شده است، براي تعليم ما بوده تا با پايداري و آن دلگرمي كه كتب« ؛آموزد مي

  )4: 15روميان(» .اميد داشته باشيم
  
دهـد و      مـي    شود، نشان    بايد از ما كنده      را كه   سازد و قسمتهايي     ما را مي     خدا شخصيت    كلام . كند   ما را بنا مي      چون . 4

سپارم كه قادر     اكنون شما را به خدا و به كلام فيض او مي          «؛  دهد   مي   نشان   شود، آنها را هم      بايد اضافه    را كه   قسمتهايي
   )32: 20اعمال (».اند، ميراث بخشد ان جميع كساني كه تقديس شدهاست شما را بنا كند و در مي

  
؛ بخـشد    مـي    و شـادي     و تسلي    ما آرامش   خدا به   ، كلام    هستيم   و غمگين    پريشان   وقتي . دهد   مي   ما آرامش    به   چون . 5
 »خواهـد شـد   دارند، سلامتي عظيم است و هـيچ چيـز باعـث لغـزش ايـشان ن                كه شريعت تو را دوست مي      را آناني«
  )165: 119مزمور(
  
   مـا بـسته    روي  اميـد بـه    درهـاي  رسند و تمام  مي بست  بن  ما به   هاي   راه   همة   كه   وقتي . بخشد   ما اميد مي     به   چون . 6

آورند   مي نبيرو  ما را از نااميدي     كه  خوريم   برمي   زيادي   آيات  خدا به   دركلام. دهد  ما اميدمي   خدا به   شوند، درآنجا كلام    مي
 ».ر هـستم  ازيرا بـه كـلام تـو اميـدو         چون مرا بينند شادمان گردند     ترسندگان تو «؛  كنند   ما اميد ايجاد مي     و در قلب  

  )74: 119مزمور(
  
تر ساخته   اوامرتو مرا از دشمنانم حكيم     «؛  كند   را ايجاد مي     الهي   خدا در ما حكمت      كلام . سازد   مي   ما را حكيم     چون . 7

مشايخ از . تر شدم زيرا كه شهادات تو تفكر من است ن خود فهيماز جميع معلما. باشد من مي كه هميشه نزداست زيرا   
 ».مي گرداند   فهيم  مي بخشد و ساده دلان را       نور  كشف كلام تو  ....  نگاه داشتم   كه وصاياي تو را     شدم زيرا  خردمندتر

  )130 و 100 الي98: 119مزمور(
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   خدا را خواند؟  چطور بايد كلام    
  

   كه  القدس   تا روح   ، بايد دعا كنيم      كلام   از خواندن   قبل.   خدا را بخوانيم     كلام  ريزي   و هر روز با برنامه      بايد بطور مرتب       
  .  باز شود  كلام  درك  ما نيز براي  و ذهن  دل همچنين.  ما باز كند  را براي  آن  معني  است  كلام  اصلي نويسندة

   كتـاب    وقتـي   ، سپس    تا آخر بخوانيم     از اول    و منظم    بطور مرتب    عهدجديد را چند مرتبه      كتاب   اول   كه   است  بخو    
   از اول   فصل، دو   مزامير از    فصل  ، يك عهدجديد از    فصل   كنيد، يك   تقسيم   قسمت  سه   را به    رسيد آن    دستتان   به  مقدس

   انگليسي   زبان  مخصوصاً اگر به  .  را بهتر بفهميد     بخوانيد تا كلام     مختلف  هاي  جمهتوانيد از تر    شما مي .  بخوانيد  عهدعتيق
  .  كنيد  استفاده  آن  مختلف هاي توانيد از ترجمه  داريد مي تسلط

 ـ     را در نظر بگيريم      و آشكار آن     ساده   و معني    تفسير كنيم    هست  طور كه    را آن    آن  خوانيم   را مي    كلام  وقتي       راي، و ب
  .   نباشيم  و غريب  عجيب  تفسيرهاي  دنبال خود به

.   را تفسير كنـيم  ، آن  با متن  و در رابطه  باشيم  را در نظر داشته  كتاب  زمينة  و تمام    باب   بايد تمام    آيه   يك   فهم  براي    
   مفـسر خـودش      بهتـرين    خـودش   قدس م  كتاب.  خواهد تفسير كنيم     مي   دلمان   طور كه    و آن    را در نظر نگيريم      آيه  يك
  .   در نظر بگيريم  با هم  است  واحدي  موضوع  دربارة  را كه  مقدس  كتاب  مختلف قسمتهاي.  است

اوست كه بخشيد «؛ ، فرا بگيريم  ما گذاشته  تعليم  خدا در كليسا براي  كه  را از كساني  صحيح  تعليم  كنيم سعي
تا مقدسان  عنوان شبان و معلّم، عنوان مبشر، و برخي را به عنوان نبي، برخي را به را بهعنوان رسول، برخي  برخي را به

تا زماني كه همه به يگانگي ايمان و شناخت پسر خدا  را براي كار خدمت آماده سازند، براي بناي بدن مسيح،
كان نخواهيم بود تا در اثر امواج آنگاه ديگر همچون كود. يابيم و بالغ شده، به بلنداي كامل قامت مسيح برسيم دست

كشند، ما را به   ميهايي كه براي گمراهي  آدميان در نقشهةبه هر سو پرتاب شويم و باد تعاليمِ گوناگون و مكر و حيل
   )14الي11: 4افسسيان ( ».سو براند سو و آن اين

   خدا   كلام  مطالعة  مختلف روشهاي  
   
   خـدا را بـه    كـلام   هفتـه   در طـول  توانيم مي.   كنيم  و هر روز مطالعه  خدا را بطور مرتب  ما بايد كلام  بر اينكه  علاوه    

 خـدا     كـلام    مختلـف    قـسمتهاي    بررسـي    و به    كنيم   را مشخص    وقتهايي  توانيم  مي.   نماييم   نيز مطالعه    ديگري  روشهاي
  .   باشيم نده چند بار عهدجديد را خوا  كه  است  زماني  اين البته.  بپردازيم

  
  بـراي .   و غيـره  ، قدوسـيت  ، محبت  مسيح  ، خون   ، فيض   نجات:  مانند .   مقدس   كتاب   مختلف   موضوعات  بررسي)   الف   

   تا مفهوم  كنيم  بررسي  مختلف  را با آيات موضوع.   قرار دهيم  و كنار هم   را دربياوريم    است   نجات   به   راجع   كه   آياتي  مثال
  .  ما باز شود  براي آن

  
   كنـيم   را بررسي  مقدس  كتاب  هاي   از شخصيت    برخي  توانيم   مي  ما .   مقدس   كتاب   مختلف  هاي   شخصيت  بررسي)   ب   
 او   شخـصيت   كامـل   بررسـي   و به  كنيم ، در يكجا جمع  شده  نوشته  در عهدجديد در مورد پولس       كه  آنچه)!  مثلاً پولس (

  .   آوريم  عمل  به توانيم  را مي  بررسي  همين  ديگر هم هاي  و يوحنا و شخصيت سدر مورد پطر.  بپردازيم
  
   و بـه     جدا كنيم    را از هم     آن   و اجزاي    را در نظر بگيريم      آيه   يك  توانيم   مي  . فصل   يا يك    آيه  يك  و تحليل   تجزيه)  ج   

  بندي   را تقسيم    بعد آن    را بخوانيم    تا آخر يكبار آن     ، از اول    بگيريم را در نظر       باب   يك  توانيم   و يا مي     بپردازيم   آن  بررسي
  .   نماييم  بررسي  را جداگانه  و هر قسمت  كنيم  تعيين  عنواني  هر قسمت  و براي كنيم
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   ما جنبة    بررسي   كنيم  سعي.   كنيم   يادداشت   مخصوص   در دفتري   توانيم   خود را مي    گيريها و بركات    بررسيها و نتيجه      
  .  باشد  هدفي  باشد و داراي  داشته  و كاربردي عملي

   خدا   در كلام  و تأملتفكر    
  
فكر ما با   .   باشيم   داشته   تفكر و تأمل    كنيم   مي  ما كمتر فرصت  .   است   و پر شتاب     پرعجله   زندگي   ما امروز يك    زندگي    

   او و كـلام   و دربارة    و قرار بگيريم     آرام  دهد كه    ما دستور مي     خدا به    كلام  ولي.   است   مشغول   و مشكلات    از مسائل   خيلي
 هيئت مـشايخ     نبوت يافتي، آنگاه كه    ةواسط  اعتنايي مكن، عطايي كه به      به آن عطايي كه در توست بي      «؛  او تفكر كنيم  

  )14: 4 تيموتائوس اول ( ».بر تو دست گذاشتند
  توانيم شود و ما مي  ما باز مي  براي  روحاني  از مسائل  خيلي در تفكر و تأمل   . دهد  ي م   ما عمق    روحاني   زندگي  تفكر به     

كـه بـه     كـسي  خوشـابحال «؛  كنـد    مي   تفكر دعوت    ما را به    خداوند در كلامش  .   و استوار شويم     بدوانيم   ريشه  در ايمان 
ان ننـشيند؛ بلكـه رغبـت او در شـريعت     مشورت شريران نرود و به راه گناهكاران نايستد، و در مجلس استهراكنندگ     

كه ميـوة    آب خواهد بود،   پس مثل درختي نشانده نزد نهرهاي     . كنند خداوند است و روز و شب در شريعت او تفكر مي          
، )3الـي 1: 1رمزمـو  (».كند نيك انجام خواهد بود گردد و هرآنچه مي  دهد، و برگش پژمرده نمي     خود را در موسمش مي    

هان تو دور نشود، بلكه روز و شب درآن تفكر كن تا بـر حـسب هرآنچـه درآن مكتـوب اسـت                   اين كتاب تورات از د    «
   )8 :1يوشع(» .متوجه شده، عمل نمايي زيرا همچنين راه خود را فيرور خواهي ساخت، و همچنين كامياب خواهي شد

 كـار    او خيلـي  . كـرد    مي   كنعان   را وارد سرزمين     قوم  بايست   بود، مي    و پر مسئوليتي     بسيار پر مشغله     شخص  يوشع    
   ".  تفكر كن  روز و شب  من در شريعت": گويد ، اما خداوند مي داشت

   خود دور كنيم  را از ذهن  و هر فكري  بنشينيم  راحتي در جاي.  داد  را بايد اختصاص    معيني   وقت   تفكر در كلام    براي    
 و   متمركـز شـويم    آن كنـد، روي   مـي   صحبت   با قلبمان   اي  اگر آيه .  كنيم ب   خوانديم   كه   تفكر در مورد كلامي      به  و شروع 
پس يهوه خداي خود را به تمامي جان و تمامي قوت           «؛   بگيريم   نتيجه   و از آن     فكر كنيم    آن   مختلف   و جوانب    آن  دربارة

اي پسر من سخنان «، )6 و 5: 6تثنيه ( »فرمايم، بر دل تو باشد خود محبت نما و اين سخناني كه من امروز تو را امر مي            
  )3 الي1: 7امثال(» .مرا نگاه دار، و اوامر مرا نزد خود ذخيره نما

در .   بپردازيم  آن  از وقتها به  خيلي توانيم  مي  كه  است  خوبي  از كارهايي  خدا يكي  كلام  از آيات  برخي  كردن حفظ
   كه  بدهيم  فكر خود را تمرين  مواقع در اين.  شويم  مي  يا اتوبوس ر تاكسي سوا ، وقتي ، آشپزي  رفتن ، راه  رانندگي حين

   و مشغول  آيات  كردن حفظ.  خدا پر شود  تا فكر و وجود ما از كلام  را تكرار كنيم  و آن  خدا تفكر كنيم در مورد كلام
   شيطان هاي  وسوسه شود تا در مقابل  مي موجب  همچنين.  شود  ما رشد كند و قوي شود تا ايمان  مي  آنها باعث  به شدن

موافق كلام تو  سازد؟ به نگاه داشتنش به چه چيز مرد جوان راه خود را پاك مي«؛  نماييم  غلبه  و بر آن  كنيم ايستادگي
: تعيسي در پاسخ گف«، )11و 9: 119مزمور ( ».كلام تو را در دل خود مخفي داشتم كه مبادا به تو گناه ورزم.... 

خداوند ”.... “.بلكه به هر كلامي كه از دهان خدا صادر شود انسان تنها به نان زنده نيست،” : نوشته شده است كه«
خداوند، خداي خود را بپرست و تنها او را خدمت ” : زيرا نوشته شده است! دور شو اي شيطان.... “.خداي خود را ميازما

  )10و 7و 4: 4  متي (»“.كن
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     خدا در عمل  كلام  كار بستن به  
  
 ةآورند بجاي«؛  است  آن  به  خدا عمل  كلام  مطالعة  نتيجة ترين  مهم در واقع.   كنيم  عمل  آن  تا به خوانيم  را مي  ما كلام     

   سـه  خـوانيم   مـي   كه  آنچه  به  كردن  عمل براي). 22: 1يعقوب ( »! آن؛ خود را فريب مدهيدةكلام باشيد، نه فقط شنوند 
  .  كرد  زير را بايد رعايت اصل

  گويد؟   مي  من  به  چيزي  چه  قسمت  بايد از خود پرسيد اين) 1    
    هاي  يافته  وقت آن.  وجود دارد  ما اشكال  از زندگي  قسمتهايي  كرد و ديد در چه  مقايسه  بايد خود را با كلام) 2    

  .  يم كن  يادداشت  مشخص  صورت خود را به            
  ؟   بايد بكنم  خود چه  و اشكالات  قصورات  رفع  براي حال:  بايد از خود پرسيد )3    
  
  

   شاگرد   براي تكليف
**********  

  . خدا را بنويسيد  كلام  مطالعه  كنيد و دلايل  را تعريف  و الهام  مقدس  كتاب. 1 
  . كنيد ايماندار بررسي   يك  خدا را در زندگي  تأثير كلام119 مزمور  براساس. 2 
  21و 20: 1 پطرس دوم:   حفظي آيه.  3 
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    هشتم درس 
  
  

    مسيح مسيح   عيسي عيسي  شخصيتشخصيت 
تولـد او   .  كـرد    زنـدگي    و نيم    سال 33 دنيا آمد و مدت        به   باكره  ، از مريم     پيش   حدود دو هزار سال      مسيح  عيسي     

او ادعـا كـرد پـسر    .  بـود   او عجيـب   بود، ادعاهـاي   او عجيب  و قيام  بود، مرگ  او عجيب    و كارهاي    بود، زندگي   عجيب
  من.   هستم   حيات   نان  من.   هستم   نور جهان   من.   هستم   و حيات    و راستي    راه  من«:  او گفت .   است   و با خدا يكي     خداست
   او را بـه     توانيم  رد، اما ما نمي    ك   خوبي   بود و كارهاي     خوبي   آدم   مسيح  ها بگويند كه    شايد خيلي » .  هستم   و حيات   قيامت
،    كرد بپذيريم   ، خود را معرفي      خودش   طور كه    را آن    ما يا بايد عيسي      كه   است   ما اين   جواب.   كنيم   پسر خدا قبول    عنوان

   خوبي  متواند آد    دروغگو نمي   آدم.   پسر خداست    كه   گفته   دروغ  ، پس    پسر خدا نيست     اگر عيسي   چون!  يا او را رد كنيم    
   عيسي   كه   بگوييم  توانيم   باز نمي    صورت  ، در اين     بوده  ، دچار توهم     پسر خداست    فكر كرده    عيسي   ناكرده  يا خداي . باشد

  .  يا بايد او را رد كنيم  بپذيريم  هست  طور كه  يا بايد او را آن بنابراين.   است  عالي شخصيتش
 از   عيسي.  است او با خدا برابر   .   خداست  او از ذات  .   است   كامل   و خداي   كامل  ناو انسا .   خداست   كننده   مجسم  عيسي    

به همين  «؛  دهد   نمي   موردتخفيف  كند و دراين    مي  خود را پسرخدا معرفي     عيسي.   و از او جدا نيست      وجودخداصادرشده
پاسخ عيسي ايـن بـود كـه    . زد ارها ميكردند، زيرا در شَبات دست به چنين ك سبب بود كه يهوديان عيسي را آزار مي   

توانيد به كسي كه پدر وقف كرده و به جهان فرستاده است،              چگونه مي ... .كنم  كند، من نيز كار مي      پدر من هنوز كار مي    
او خود را با خـدا برابـر        ). 36: 10 و   17و 16: 5 يوحنا (»؟تنها از آنرو كه گفتم پسر خدا هستم       “ گويي،  كفرمي”بگوييد  

عيسي به  .سرور ما، پدر را به ما بنما، كه همين ما را كافي است            : فيليپس به او گفت   .... من و پدر يكي هستيم    «؛  داند  مي
كه مرا ديده، پدر را ديده است؛ پس چگونـه       اي؟ كسي   فيليپس، ديري است با شما هستم و هنوز مرا نشناخته         : او گفت 
گويم  كه من به شما مي كه من در پدرم و پدر در من است؟ سخناني ريآيا باور ندا ؟“پدر را به ما بنما    ” گويي  كه مي  است

اين سـخن مـرا بـاور       . رساند  انجام مي   از خودم نيست، بلكه پدري كه در من ساكن است، اوست كه كارهاي خود را به               
  )11 الي8: 14 و 30: 10يوحنا (».سبب آن كارها اين را باور كنيد كنيد كه من در پدرم و پدر در من است؛ وگرنه به

  او از شـاگردان   »   و غيـره    پيغمبر، الياس «: دانند؟ آنها گفتند     مي   مرا كه    خود پرسيد مردم     از شاگردان    وقتي  عيسي    
   حرف   حاشا، اين    نگفت  مسيح» !  هستي   زنده   پسر خداي   تو مسيح «:   گفت  پطرس» ؟دانيد   مي  شما مرا كه  «: خود پرسيد 

 را تأييد و      مسئله  او اين » ،   است   كرده   بر تو كشف     را پدر آسماني     حقيقت   اين   تو چون   خوشابحال «:  او گفت   بلكه!  را نزن 
  ).16الي13: 16متي(؛ كند  مي قبول

  درابتدا كلمه). 19الي1:1يوحنا ( ؛خداست پسر  گويند عيسي مي  القدس  روح  با الهام  و رسالات  دراناجيل شاگردان
   ما ساكن  گرديد و ميان  جسم  كلمه  شد و اين  آفريده  كلمه  اين  چيز توسط  ابتدا با پدر بود و همه همان از   كلمه اين. بود

   ما نشان كند و او را به  مي  ما بيان  خدا را براي  كه  است اي  كلمه عيسي.  ما آشكار كرد  پدر را براي  كلمه شد و اين
آنچه در :  او آفريده شدةواسط چيز به زيرا همه رزند ارشد بر تمامي آفرينش،او صورت خداي ناديده است و ف«؛ دهد مي

 او ةواسط  موجودات بهةآسمان و آنچه بر زمين است، ديدنيها و ناديدنيها، تختها و فرمانرواييها، رياستها و قدرتها؛ هم
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. او بدن، يعني كليسا، را سر است. داردچيز در او قوام  چيز وجود داشته، و همه او پيش از همه.  شدندو براي او آفريده
او كه  «، )18الي15: 1كولسيان (».چيزْ برتري از آن او باشد او سرآغاز و نخستزاده از ميان مردگان است، تا در همه

به شباهت  و ذات غلام پذيرفته، بلكه خود را خالي كرد همذات با خدا بود، از برابري با خدا به نفع خود بهره نجست،
 .مطيع گرديد و تا به مرگ، حتي مرگ بر صليب خود را خوار ساخت و چون در سيماي بشري يافت شد .ان درآمدآدمي

در  تا به نام عيسي هر زانويي خم شود،  نامها بدو بخشيد،ةو نامي برتر از هم غايت سرافراز كرد پس خدا نيز او را به
» .براي جلال خداي پدر است،» خداوند«كه عيسي مسيح و هر زباني اقرار كند  آسمان، بر زمين و در زير زمين،

اما در   گفت، پيامبران با پدران ما سخنةواسط در گذشته، خدا بارها و از راههاي گوناگون به «، )11 الي6: 2فيليپيان(
 او ةاسطو چيز مقرر داشت و به  وارث همه پسر خود با ما سخن گفته است، پسري كه او راةواسط اين زمانهاي آخر به

او پس از . دارد چيز را با كلام نيرومند خود نگاه مي  او فروغِ جلالِ خدا و مظهر كامل ذات اوست، و همه.جهان را آفريد
پس به همان اندازه كه نامي برتر از فرشتگان . دست راست مقام كبريا در عرش برين بنشست پاك كردن گناهان، به

 چيز   و همه  است  ناديده  خداي او صورت). 4الي 1:1عبرانيان(» .نها نيز برخوردار شدميراث برد، از مقامي والاتر از آ به
     ادعاها بكنيم  ما خيلي  است ممكن.   پسر خداست  كرد كه  ثابت  او در عمل  نبود بلكه  در حرف  فقط  مسيح ادعاي     . شد  او آفريده توسط

  .  كرد  ثابت  خود را در عمل  ادعاي  عيسي ولي.  كنيم   خود را ثابت  ادعاهاي  در عمل اما نتوانيم
  )11 الي1: 2يوحنا (   . داد  نشان  شراب  به  آب  در تبديل  خود را بر كيفيت او قدرت

  )21الي13: 14متي  (                  . كرد  ثابت  خود را بر كميت او قدرت

  )41 الي35: 4  مرقس (                 . آشكار نمود  خود را بر طبيعت او قدرت

  )44 الي37: 11يوحنا (                  . كرد  ثابت  خود را بر مرگ او قدرت

  )24 و 23: 4متي(                . داد  نشان  خود را بر هر مرض او قدرت

  )15 الي1: 5مرقس (                . داد  نشان  خود را بر شيطان او قدرت

  قيـام ). 11: 14 و   38 و 37: 10يوحنا(» . بياوريد   ايمان   من   اعمال  آوريد به    نمي   ايمان   من  اگر به «:   خود گفت   مسيح    )8 الي4: 5يوحنا (                  . داد  نشان  خود را بر زمان او قدرت
 او مهر تأييد      حرفهاي   و بر تمام     اوست   ادعاهاي   اثبات   دليل   بهترين   و در واقع     او واقعاً پسر خداست      كرد كه    ثابت  مسيح

 خـود     انـساني   مـا بـا عقـل     . شـود    مي   ما روشن    براي  القدس   روح   توسط   پسر خداست    عيسي   كه   حقيقت  اين  البته. زد
،    خود او را بشناسيم      ناقص   با فكر و عقل      بتوانيم   كه   نيست   خدا چيزي   چون.   كنيم   را درك    بزرگ   حقيقت   اين  توانيم  نمي

:   گفـت   عيـسي » ،   هـستي    زنده  تو پسر خداي  «:   گفت   عيسي   به   پطرس  تي كند، وق    ما كشف   بايد خود خدا خود را براي     
 3: 12 قرنتيـان   و در اول  ). 17و16:16متي(»   است   در آسمان    كه   پدر من    بلكه   نكرده   را بر تو كشف      اين   و خون   جسم«

   بر مـا روشـن       حقيقت  اگر اين .  نيم ك   را درك    عيسي   خداوندي   حقيقت  توانيم   مي  القدس   روح   توسط   فقط   كه   است  آمده
  . سازد  را بر ما مكشوف  حقيقت  اين  روحش  خدا توسط  كه  بايد دعا كنيم نيست

   كامل   خداي  ، او هم     است   شده   و واقعاً انسان     را پوشيده    انساني   جسم   كه   است  او خدايي .   است   مجسم   خداي  عيسي    
 رشـد    اي   هر بچه    دنيا آمد، مثل     نوزاد در آخور به      يك  او مثل !   بوده   انساني   واقعاً جسم   او  ، جسم    كامل   انسان   و هم   است
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   كـرد، وسوسـه      شد، گريه    شد، دلتنگ    كرد، مضطرب    شد، تعجب    شد، خسته    شد، تشنه    گرسنه   هر انساني   كرد و مثل  
او پر از حكمـت بـود و   . شد كرد و قوي مي     شد مي باري، آن كودك ر   «؛   كند   ما را درك    تواند خوب    مي   همين  شد، و براي  

آمدنـد روي     اش مي   عيسي چون اين را شنيد، از او در شگفت شد و به جمعيتي كه از پي               ... .فيض خدا بر او قرار داشت     
يوحنا  ، 33: 14مرقس(، )9: 7 و 40: 2لوقا ( ».ام گويم، چنين ايماني حتي در اسرائيل هم نديده    به شما مي  : كرد و گفت  

  .)2: 4، متي30: 11 و 6: 4
  
  

   شاگرد   براي تكليف
**********  

  . بدهيد  را توضيح  مسيح  عيسي  شخصيت  خط  حداكثر در ده. 1 
  6: 14يوحنا :   حفظي  آيه. 2 
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    نهم درس 
  

  

   القدسالقدس  روحروح 
 در مـورد      آسـمان    بـه   ش از صعود    و قبل    و بعد از قيام      شدنش   از مصلوب    پيش   با شاگردان    مسيح   صحبت  آخرين     
   در مـورد موضـوع    از مرگ  قبل زند و مسيح  مي  از مرگش   را قبل    سخنانش  ترين   مهم  معمولاً هر شخص  .  بود  القدس  روح

اورشـليم را   : يكبار در حين صرف غذا بديشان امر فرمود كـه         «؛   نمود   صحبت   با شاگردان   القدس   روح   يعني   مهم  خيلي
داد، اما چند روزي بيش        زيرا يحيي با آب تعميد مي      .ايد   پدر باشيد كه از من شنيده      ةتظر آن وعد  ترك مكنيد، بلكه من   

من موعودِ پدر خود را بر شما خـواهم          «،)5 و 4: 1اعمال( ».القدس تعميد خواهيد يافت     نخواهد گذشت كه شما با روح     
  ).49: 24 لوقا(» .يدفرستاد؛ پس در شهر بمانيد تا آنگاه كه از اعلي با قدرت آراسته شو

  ؟  كيست القدس روح   
  

   است  اقدس  تثليث هاي  از شخصيت  يكي القدس روح.   است  الهي  شخصيت  يك  بلكه  نيرو نيست  يك القدس روح
فيض خداوند عيسي مسيح، محبت خدا و رفاقت «؛  پدر و پسر قرار دارد  در رديف القدس روح).  القدس پدر، پسر، روح(

تمامي قدرت در «: آنگاه عيسي نزديك آمد و به ايشان فرمود«، )14:13  قرنتيان دوم (». شما بادةقدس با همال روح
  قومها را شاگرد سازيد و ايشان را به نام پدر، پسر وةپس برويد و هم. آسمان و بر زمين به من سپرده شده است

  :  كه  است منظوراين  دارد بلكه   مادي  بدن القدس  روح كه   نيست  منظوراين  است  شخصيت القدس  روح گوييم مي  وقتي    ).19و18: 28  متي(» .القدس تعميد دهيد روح
  )27: 8 روميان(          . فكر دارد القدس روح       

  )30: 4  افسسيان(        . دارد  احساس القدس روح     

  )11: 12   قرنتيان اول(          . دارد  اراده القدس روح    

  )14: 9  عبرانيان      (   .  است  ابدي  وجودي القدس روح    

  )7: 139مزمور (     .  است  حاضر مطلق القدس روح    

  )10: 2   قرنتيان اول(     .  است  مطلق  داناي القدس روح    

  )35: 1لوقا (      .  است  قادر مطلق القدس روح     
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   القدس  روح كارهاي 
 را  شـود كارهـايي    مـي   و در ما ساكن      وارد وجود ما شده      وقتي   پس   است   واقعي   شخصيت   داراي   چون  القدس  روح     

  : كنيم  مي  از آنها اشاره  برخي  در اينجا به دهد كه  مي انجام
  
  القدس، كه پدر او  اما آن مدافع، يعني روح «؛آورد  ياد ما مي  را به  مسيح دهد و كلام  مي  ما را تعليم القدس  روح. 1

   ».آورد يادتان خواهد چيز را به شما خواهد آموخت و هرآنچه من به شما گفتم، به فرستد، او همه ن ميرا به نام م
  )26 :14يوحنا (
   
    ؛گذارد مي ما   را دردهان كلام  القدس روح   بگوييم  چه دانيم  نمي كه   مواقعي.كند مي   ما صحبت از طريق  القدس روح  .2
   هرآنچه درآن د و به محاكمه كشند، پيشاپيش نگران نباشيدكه چه بگوييد، بلكهپس هرگاه شما را گرفتاركنن«

  )11 :13مرقس( ».القدس است شما نيستيد، بلكه روح زمان به شما داده شود، آن را بگوييد؛ زيرا گوينده
     
    نشان  را  درست  ما راه  به القدس ، روح  بايد بكنيم  چه دانيم  نمي كه   است  مواقعي. كند  مي  ما را هدايت القدس روح . 3

     سخن نخواهد خود خواهدكرد؛ زيرا او از جانب راهبري حقيقت تمامي را به آيد، شما روحِ راستي چون اما«؛ دهد مي
  )13 :16يوحنا( »او.خواهدگفت سخن پيش است با شما در از آنچه و خواهدكرد شنود بيان مي را آنچه گفت، بلكه 
   
اما چون آن مدافع كه از نزد پـدر  «؛  كند   ما آشكار مي     را براي   دهد و مسيح     مي   شهادت   مسيح   عيسي   به  سالقد   روح . 4

  )26: 15 يوحنا( ».خواهدداد  من شهادتةآيد، او خوددربار كه از نزد پدرمي يعني روحِ راستي فرستم بيايد، شمامي براي
   
   چـراغ    مثل  القدس   روح   كنيم   گناه  تا بخواهيم  .دهد   مي   ما نشان    را به    و گناه  كند   مي   محكوم   گناه   ما را به    القدس   روح . 5

زيرا اگر نروم، آن مدافع نزد شما نخواهـد         . سود شماست   گويم كه رفتنم به     من به شما راست مي    «؛  شود   مي  خطر روشن 
لحاظ گناه و عـدالت و داوري،          كرد كه به   چون او آيد، جهان را مجاب خواهد       .فرستم  آمد؛ اما اگر بروم او را نزد شما مي        

  )8 و 7: 16يوحنا (».تقصيركار است
   
   بـا ديگـران      و در مورد مسيح      كنيم  خواهد زندگي    خدا مي    طور كه    آن  تا بتوانيم . بخشد   مي   ما قدرت    به  القدس   روح . 6

 تمامي يهوديه و سامره و تا دورترين        القدس بر شما آيد، قدرت خواهيد يافت و در اورشليم و            چون روح «؛   كنيم  صحبت
  )8 :1اعمال ( ».نقاط جهان، شاهدان من خواهيد بود

   
انجامد، زيرا محبـت خـدا توسـط          اين اميد به سرافكندگي ما نمي     «؛  ريزد   ما مي    خدا را در دلهاي      محبت  القدس  روح. 7

  )5 : 5  روميان (».القدس كه به ما بخشيده شد، در دلهاي ما ريخته شده است روح
   
 روح، محبـت، شـادي، آرامـش، صـبر، مهربـاني، نيكـويي،              ةاما ثمر «؛  كند   را درما ايجاد مي      روح   ثمرة  القدس   روح . 8

  ).23 و 22: 5  غلاطيان (».هيچ شريعتي مخالف اينها نيست. فروتني و خويشتنداري استوفاداري، 
   
من از پدر خواهم خواست و او مدافعي ديگر به شما خواهـد داد              «؛    ماست   و مدافع    كننده   ياور و حمايت    القدس   روح . 9

  )16: 14يوحنا ( ».كه هميشه با شما باشد
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دانيم چگونه بايـد دعـا    آيد، زيرا نمي مان مي روح نيز در ضعف ما به ياري«؛ كند  مي   ما كمك    در دعا به    القدس   روح . 10
  )26: 8 روميان (».كند ا شفاعت ميناشدني، براي م هايي بيان اما روح با ناله. كنيم

   القدس تعميد روح   
مـا    كنـد و وارد قلـب        مـي   ملـزم    گناه  ما را به    كه   صورت  بدين. شود   مي   شروع   از توبه    در ما، قبل    القدس  كار روح      

 وارد   القـدس    روح  ر واقـع   د  يـابيم    مي   تولد تازه   وقتي. دهد   ما مي    به  سازد و تولد تازه      مي  شود و وجود ما را دگرگون       مي
.  خود بگيرد    كنترل   وجود ما را پر كند و ما را كاملاً تحت            تمام  القدس   روح   كه   داريم   هنوز احتياج   شود، ولي   وجود ما مي  

 را تعميـد      تجربـه   كنـد، ايـن      ما را كاملاً پر مي      القدس  گيرد و روح     قرار مي   القدس   روح   كنترل   وجود ما تحت     تمام  وقتي
   بـه   يابد شروع    را مي   القدس   تعميد روح    شخصي  وقتي.  هاست   زبان   به   صحبت   آن   ظاهري   نشانه   كه  ناميم   مي  القدس  روح

  .  كنيم مطالعه11 الي1: 2 دراعمال  توانيم مي را  تجربه  اين.نمايد كندمي مي او عطا  به  القدس روح  كه  زبانهايي  به خدا  پرستش
  

 بمانند و منتظرباشندتا تعميد  در اورشليم  گويدكه  مي  شاگردان  به  آسمان صعود خود به از ل قب  مسيح عيساي
 پدر ةاورشليم را ترك مكنيد، بلكه منتظرآن وعد: يكبار در حين صرف غذا بديشان امر فرمودكه؛  را بيابند القدس روح

القدس  كه شما با روح  چند روزي بيش نخواهد گذشتداد، اما  زيرا يحيي با آب تعميد مي.ايد باشيد كه از من شنيده
   ده  مدت  رفتند و در آنجا به اي  بالاخانه آنها به. كنند  مي  اطاعت  هم شاگردان). 5 و 4: 1اعمال (»تعميد خواهيد يافت

، آنها منتظر  د پذيرفت خواه  انجام  صورتي  چه  به  تجربه دانستند اين آنها نمي.  بودند  در دعا و عبادت  دلي روز با يك
 عيد   اين  برگزاري  براي  جهان  نقاط  از تمام  بود و يهوديان  از اعياد يهوديان  يكي  كه  در روز پنطيكاست تا اينكه! بودند

ا را  صدا آنه اين.  باد شديد آمد  وزيدن  صداي اول.   ريخت  بر شاگردان  طرز پر جلالي  خدا به آمدند، روح  مي  اورشليم به
   را متوجه  صدا شاگردان  اين بنابراين). 8: 3 يوحنا(» وزد  باد مي  خدا چون روح«:   گفت  كه  انداخت  مسيح  ياد حرف به

 قرار   از ايشان  بر هر يكي  آتش هاي زبانه.   است القدس  تعميد روح  همان  خواهد پيوست  وقوع  به  الان  آنچه كرد كه
   بود از اين  ديگري  نشانه  آتش پس.  تعميد خواهد داد  و آتش القدس  روح  آنها را به  مسيح د كه بو  گفته يحيي.  گرفت
  نياموخته  آنوقت تا  كه  زبانهايي ، مختلف  زبانهاي  به  كردندصحبت  و آنها شروع را پركرد آنها  القدس بعدروح و!  واقعيت

  القدس  از روح  افراد وقتي بينيم مي   ديگر اعمال هاي در قسمت. كردند ميخدا را    زبانها ذكر كبريايي  اين بودند و به
پِطرُس هنوز «!  نيست  خبري  آتش  هاي  باد و زبانه كردند، هر چندديگراز وزش  مي  زبانها صحبت  به شدند همه پرمي

نژاد كه همراه  يماندارانِ يهوديشماري از ا.  شدشنيدند، نازل  آنان كه پيام را ميةالقدس بر هم گفت كه روح سخن مي
زيرا شنيدند . ريخته است، درحيرت افتادند القدس حتي بر غيريهوديان نيز فرو پِطرُس آمده بودند، چون ديدند روح

و اما هنگامي كه آپولُس در قُرِنتُس بود، پولُس پس از .... ستايند گويند و خدا را مي زبانهاي ديگر سخن مي كه ايشان به
آيا هنگامي كه ايمان : از ايشان پرسيد. در آنجا شاگرداني چند يافت. نواحي مرتفع مركزي، به اِفسِس رسيدگذر از 

پس چه تعميدي : به ايشان گفت.القدس هست ايم كه روح ما حتي نشنيده: گفتند القدس را يافتيد؟ آورديد، روح
آمد  گفت به آن كه پس از او مي او به قوم مي. وبه بودتعميد يحيي، تعميدِ ت: پولُس گفت .تعميد يحيي: گفتند  يافتيد؟

و هنگامي كه پولُس دست بر . چون اين را شنيدند، در نام خداوند عيسي تعميد گرفتند. ايمان بياورند، يعني به عيسي
ولان در چون رس... .اي كه به زبانهاي ديگر سخن گفتند و نبوت كردند گونه القدس بر ايشان آمد، به آنان نهاد، روح

آن دو به سامره آمده، . اند، پِطرُس و يوحنا را نزد آنان فرستادند اورشليم آگاه شدند كه سامريان كلام خدا را پذيرفته
زيرا هنوز بر هيچيك از ايشان نازل نشده بود، بلكه تنها به نام عيساي  القدس را بيابند، براي ايشان دعا كردند تا روح

... .القدس را يافتند پس پِطرُس و يوحنا دستهاي خود را بر آنان نهادند و ايشان روح. و بسخداوند تعميد يافته بودند 
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اي برادر، سولُس، خداوند يعني همان : پس حنانيا رفت و به آن خانه درآمد و دستهاي خود را بر سولُس گذاشته، گفت
القدس پر  تا بينايي خود را بازيابي و از روحآمدي در راه بر تو ظاهر شد، مرا فرستاده است  عيسي كه چون بدينجا مي

 شما به ةكنم كه بيش از هم خدا را شكر مي «،)17: 9 و 17الي 14: 8 و 6 الي1: 19 و 46 الي44: 10 اعمال(» .شوي
  !  ماسـت    بنـاي   باعث  تكلم  و اين كنيم  مي  با خدا تكلم  اسرار در روح   به   در واقع   كنيم   مي   زبانها صحبت    ما به   وقتي     )18: 14  قرنتيان اول(» .گويم زبانهاي غير سخن مي

كند؛  سخنش رادرك نمي زيرا هيچكس .گويد مي سخن گويد، نه با انسانها بلكه با خدا  مي آن كه به زبانِ غير سخن      زيرا«
كنـد    مـي  ما آن كه نبـوت    كند، ا   گويد خود را بنا مي      آن كه به زبانِ غير سخن مي      . كند  او به الهام روح، رازها را بيان مي       

  )4و 2: 14 قرنتيان اول(».شود باعث بناي كليسا مي
  
  بخشد؟  را مي القدس  روح  كساني  چه خداوند به      
   
ما شاهدان اين امـور     «؛   كنند   از خداوند اطاعت     حاضرند در هر امري      كه  ساني ك . كنند   مي   او را اطاعت     كه   كساني   به . 1

  )32 :5 اعمال (».القدس نيز هست كه خدا او را به مطيعان خود عطا كرده است هستيم، چنانكه روح
   
در روز آخركه روز بزرگ عيد بود، عيسي «؛ كنند  مي  از او درخواست  هستند و با تشنگي    حقيقتاً تشنه   كه  كساني   به . 2

كه به من ايمان آورد، همانگونه كه كتـاب   هر. كه تشنه است، نزد من آيد و بنوشد  هر«: ايستاد و به بانگ بلند ندا درداد      
 آنان كه به او ايمـان بياورنـد،          روح گفت، كه   ةاين سخن را دربار   . گويد، از بطن او نهرهاي آب زنده روان خواهد شد           مي

  )39 الي37 :7يوحنا  (».رو كه عيسي هنوز جلال نيافته بود آن را خواهند يافت؛ زيرا روح هنوز عطا نشده بود، از آن
   
  دهـد و ديگردرخواسـت       بخواهد مـي    داند هر وقت     مي   خدا خودش    شايد ما بگوييم    .طلبند   از خدا مي    كه   كساني   به . 3

دانيد كه بايد     تان مي    بدسيرتي ةحال اگر شما با هم    «؛   ما بطلبيم   خواهد كه   خداوند مي .   است   غلط   عقيده  ، اما اين    نكنيم
كه از او بخواهد، عطـا خواهـد     القدس را به هر     د، چقدر بيشتر پدر آسماني شما روح       نيكو بدهي  به فرزندان خود هداياي   

  )13 :11 لوقا ( ».فرمود
   
كند و معجزات در ميـان شـما ظـاهر            آيا خدا از آن جهت روح را به شما عطا مي          «؛  طلبند   مي   با ايمان    كه   كساني   به . 4

بركت ابراهيم   او چنين كردتا  .... داريد؟ رو كه به آنچه شنيديد ايمان       نآوريد، يا از آ     ريعت را بجا مي   سازدكه اعمال ش    مي
 ».دريافـت كنـيم    در مسيح عيسي نصيب غيريهوديان گردد، و تا ما آن روح را كه وعده داده شده بـود، از راه ايمـان                     

  )14 و 5: 3  غلاطيان(
   
  )14: 1اعمال (؛طلبند و با اصرار ميمانند   در حضور خدا مي .كشند  در دعا انتظار مي  كه  كساني  به. 5

   
   

   شاگرد   براي تكليف
**********  

  . بنويسيد  مربوطه  او را با ذكر آيات  دهيد و كارهاي  توضيح القدس  روح  در مورد شخصيت. 1 
  القـدس    تعميد روح   براي را     مانعي  ، چه    پاسخ   بودن   منفي  ؟ در صورت    ايد يا نه     گرفته  القدس   تعميد روح    حال   آيا تا به   . 2 

  بينيد؟  خود مي
   26: 14يوحنا :   حفظي  آيه. 3 


